
رئیس جمهور روز گذشــته، در آئین بازگشایی 
دانشــگاه ها، بار دیگر از دشواری اداره کشور 
گلایه کرد؛ از شــرایطی که به گفته او، دولتش 
وارث آن شــده و موانعی که حتی اصلاحات و 
تغییر مدیران را هم دشوار کرده است. پزشکیان 
با اشاره به انتقادهایی که متوجه اوست، گفت: 
»در چنین وضعیتی هر کســی بخواهد از من 
انتقــاد کنــد، می تواند انتقاد کنــد؛ اما آیا من 
مقصــرم که وارث چنین وضعیتی هســتم؟ در 

این شــرایط باید چه‌کار کنم؟« او همچنین از 
پیچیدگی تصمیم گیری در ساختار اجرایی کشور 
انتقاد کرد و گفت: »به هر کســی می خواهی 
دست بزنی، یک جایی مسئله درست می کند«. 
پزشکیان در ادامه تأکید کرد که انتخاب مدیران 
بر اساس شایستگی و توانایی، آنطور که باید، 
ساده و بی مانع نیست. این گلایه رئیس دولت 
چهاردهم البته تازه نیست. او مرداد ۱۴۰۴ نیز 
از بحران هایی گلایه کــرده بود که یکی پس از 
دیگری از راه می‌رســند: »ما بدجوری گیریم، 
از روزی کــه آمدیم همه‌اش مصیبت می بارد و 
دست بردار هم نیســت و تا می خواهیم به یک 
ســاحل برســیم، یکی دیگر می آید«. بنابراین 

برای فهم آنچه پزشــکیان دیروز از آن به‌عنوان 
»وضعیت به‌ارث ‌رســیده« یاد می کند باید به 
مرداد ۱۴۰۳ بازگشــت؛ زمانی  که او ســکان 
ریاســت جمهوری را در دست گرفت. دولت 
چهاردهــم از همــان آغاز با مجموعــه‌ای از 
مشکلات اقتصادی و زیرساختی روبه‌رو بود؛ 
مشــکلاتی که در ادامه با تشــدید بحران های 
امنیتــی و منطقه‌ای و وقــوع دو جنگ، ابعاد 
پیچیده تری یافت و مســیر اجرای وعده های 

انتخاباتی پزشکیان را دشوارتر کرد. 
انتخابات ریاست جمهوری  پزشــکیان در 
با وعده بهبــود وضعیت اقتصــادی، کاهش 
تنش های خارجی و اصلاح شیوه اداره کشور به 

میدان آمد؛ اما آغاز به کار دولت او با تحولاتی 
همراه شــد که از همــان ابتــدا، اولویت های 
اجرایی را تحت‌تأثیر قرار داد. هفتم مرداد ۱۴۰۳ 
در روزی که حکم ریاست جمهوری پزشکیان 
تنفیذ شد، گرمای شدید و فشار بر شبکه برق 
به تعطیلی ادارات و بانک‌های سراســر کشور 
انجامید. روز قبل هم ساعت کاری ادارات به 
همین دلیل کاهش یافته بود. این اتفاق یکی از 
مهم ترین چالش های پیش روی دولت جدید 
را به‌روشــنی نشــان می‌داد: ناترازی انرژی؛ 
مشکلی که نه در یک تابستان شکل گرفته بود 

و نه با تصمیم های کوتاه مدت برطرف می‌شد.
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فناوری زیرساخت های 
در تیررس ایران

محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، 
ترامپ را تهدید کرد

بحران ها وارث 
مسعود پزشکیان، در آئین بازگشایی دانشگاه ها از مشکلات و موانعی سخن گفت

که از گذشته به او رسیده است. او می گوید: من مقصرم که وارث چنین وضعیتی هستم؟ 
سازندگی به بررسی این موضوع پرداخته است

زندگی  حق 
و ایدئولوژی زردک فروشان

در میانه تهدیدهای خارجی و فشار اقتصادی،
لغو کنسرت و تذکر حجاب 

کدام مسئله کشور را حل می کند؟

وقتــی دشــمن دارد از نابودی ایــران می گوید و 
دشمنی‌اش را حتی تا هخامنشیان در 2500 سال 
پیش هم عقب می برد ولی دغدغه یک سردار، 
بی حجابی و دغدغه یک مســئول روحانی، 
ممانعت از کنسرت مجاز است، گویی درد 
بینوایی و پیشــنهاد زردک، مشــکل مکرر 
درباره ضرب‌المثل »زنی می مرد  ما ســت. 
از درد بینوایــی، یکــی می گفت خانم زردک 
می خواهی« حکایت کرده‌اند؛ زن تهیدستی که 
همسرش بر اثر بیماری از دنیا رفته بود و عهده‌دار 
اداره خانه و فرزندان شــده بود چــون ناتوان از کار 
کردن شد، صاحبخانه به خاطر ندادن اجاره، این زن 
و فرزندانش را از خانه بیرون کرد. زن کنار وسایلش 
در کوچه نشســته بود و ناله می کرد، یک دستفروش 
کــه از آنجا عبــور می کرد، گفــت: »خانم، زردک 
می خواهــی؟«. امثــال و حکم دهخــدا آن را زرک 
خوانده )جلد۴ ص ۲۰۶۲( و برخی هم آورده‌اند یکی 
می گفت، آقا زردک می خواهــی ولی اینها موضوع 
بحث ما نیست. این ضرب‌المثل درباره شکاف فقیر 
و غنی و واقعیت ها و تلخی های معیشــت و بیانگر 
ذهنیت هپروتی بعضی سیاستمداران و مدیران است.
اخیراًً درست در فاصله خیلی کوتاهی چند اتفاق 
رخ داد؛ چهارشــنبه 11 شهریور 1405 ترامپ گفت: 
»حالا که تنگه تحت کنترل آمریکاست باید نام تنگه 
هرمــز را بــه TRUMP STRAIT تغییر دهیم؟ مانند 
خود آمریکا، »گرم تر« از همیشه خواهد بود! با تشکر 
از توجه شما به این موضوع«. در زمان دیگری ترامپ 
مدعی شــد: »اقتصاد ایران به طــور کامل در حال 
فروپاشی است. آنها فقط دارند، اتفاق اجتناب ناپذیر 
را به تعویق می‌اندازند. مردم ایران کی قرار است، قیام 

کنند و مبارزه کنند؟«
وزیر خزانه‌داری آمریکا هــم اظهار کرد: »ایران 
با ۳ گزینه روبه‌روســت: یا ســپاه پاســداران دچار 
فروپاشی درونی شــود، یا مردم علیه آن قیام کنند یا 
تهران به میز مذاکرات بازگردد«.‎ نتانیاهو نیز گفت: 
»ما نظام حکومت ایران را سرنگون خواهیم کرد، این 
نظام ســقوط خواهد کرد. تمام نهادهای ما در حال 
تلاش برای ســرنگونی این نظام هستند. اگر آنها به 
مــا حمله کنند، این آخرین حمله آنها خواهد بود«. 
و دو روز پیــش، روبیــو وزیر امــور خارجه آمریکا 
سخنرانی‌اش را در یونان با حمله خشایارشا به آتن در 
۴۸۰ سال پیش از میلاد شروع کرد و گفت، گروهی 
کروپولیس ماندند و در برابر مهاجمان  از آتنی ها در آ
ایرانــی مقاومــت کردند، امــا در نهایت پارســیان 
معابد را غــارت کردند، زیارتگاه ها را ســوزاندند و 
کروپولیس را با خاک یکسان کردند. البته پیش از  آ
او نیز رئیس جمهــور آمریکا چند بار از تصمیم خود 
برای نابودی تمدن ایران ســخن گفته بود و نتانیاهو، 
نخســت‌وزیر اســرائیل هم در ۱۳ اســفند ۱۳۹۴ از 

دشمنی 2500 سال پیش گفته بود.
هرچند همواره چه در شــرایط صلــح و چه در 
جنگ، حقوق شهروندی، حق شادی و حق زندگی 
از حقوق تغییر ناپذیر اســت، امــا در چنین اوضاع 
و زمانه‌ای پرواضح اســت که اولویت ها چیســت و 
هر مســئولی در هر رده‌ای باید دغدغه‌اش حفاظت 
از کشــور در برابر جنــگ و تجــاوز و حفاظت از 
شهروندان در برابر تورم و فقر جانکاهی باشد که در 

شرایط جنگ تشدید شده است. 
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اما درســت در همان زمــان خبر می آید که برخی کنســرت ها در 
شهرهای مختلف کشور لغو شده‌اند. کنسرت های مسعود صادقلو در 
رشــت، سامان جلیلی در اهواز، حیدو هدایتی در بندرعباس، عرفان 
طهماســبی در تهران، بردیا مهرآرا در تهران و کنســرت لری احسان 
عبدی پور و کنســرت علیرضا قربانی در مشــهد از جمله اجراهایی 
هستند که لغو شــده‌اند. جالب این اســت که اینها نه کنسرت های 
لس آنجلسی بلکه کنسرت هایی هستند که در چارچوب رعایت قوانین 
و هنجارهای مورد قبول مجوز اجرا گرفته‌اند اما آنچه به حق شــادی 
مشروع و حق زندگی مردم مربوط می شود به سادگی محدود یا منهدم 

می شود.
همچنیــن خبر اظهارات ســرداری منتشــر می‌شــود که 
می گوید: »وضعیت حجاب بسیار اســفناک است؛ باید کار 
فرهنگی کنیم. وزارتخانه هــا و بانک ها چرا کاری نمی کنند؟ 
کارمندان هم حتی بدحجاب هســتند«. سردار دیگری هم در 
یکی از میادین ســخنرانی می کند و می گوید: »شهدا گفته‌اند 
به مردم حاضر در خیابان ها غبطه می خوریم. ظهور امام زمان 

به خاطر حضور مردم در خیابان جلو افتاده است«.
اگر از این سخن عجیب که شــهدا به آنان که در خیابان هستند، 
غبطه می خورند، بگذریم و از اینکــه روایات فراوانی تعیین کنندگان 
وقت ظهور را کذاب معرفی می‌کند هم بگذریم، گوینده این ســخنان 
به نهادهایــی تعلق دارند که وظیفه حرفه‌‌ای شــان، فعالیت نظامی و 
دفاع از کشــور است نه منبر رفتن و ســخنرانی مذهبی، آن  هم با این 
نوع و محتوا! هرچند ممکن است این فعالیت را وظیفه قرارگاه جهاد 
تبیین بداننــد که ‌۳۶۰۰ میلیارد تومان بودجه دارد اما اولًاً جهاد تبیین 
وظیفه‌ای مدنی است نه حکومتی ثانیاًً در شرایطی که حقوق نیروهای 
مسلح جوابگوی نیازشــان نیست و تأمین غذای رزمندگان در میدان 
جنگ، حیاتی تر و مقدم بر آن اســت، این نوع سخنان شبیه پیشنهاد 
زردک دادن به آنانی اســت که در اولویت تأمین نیازهای فوری تر قرار 

دارند.
ایــن نوع مواضــع و ســخنان، نگرانی های بزرگی را بــرای آینده 
برمی‌انگیزد و جامعه می‌اندیشــد، کســانی که در شرایط یک جنگ 
وجودی نســبت به اولویت‌ها و حقوق عمومی بی مبالاتی دارند، در 

صورت گذر از این شرایط و تثبیت موقعیت خود، چه وضعیتی را رقم 
خواهند زد؟ به همین دلیل است که این نوع رفتارها و موضع گیری ها 
نقش ضد‌انگیزه‌ای در مشــارکت عمومی چه بــرای امروز و چه در 

صورت تشدید جنگ دارد.
فکر کنید به نسل بعد که وقتی این خبرها را می بیند، چشم هایش 
گرد می شــود از اینکه در یک دوره قبل، چنین روش های کنترلی‌ای 
برای جامعه‌ای با آن تاریخ کهن فرهنگ و تمدنش وجود داشته اما نه! 
همین جامعه امروز هم چشمانش گرد و عصبانی می شود چون بارها 
اکثریت پای صندوق های رأی دســت رد به سینه این تفکر و دیدگاه 
زده و خواستار روش های معقول تری بوده‌اند اما ابزار تصمیم سازی و 
اعمال قدرت دست آن اقلیت بوده است. گویی در کره زمین فقط در 
ایران کنســرت برگزار می شود. آنها به تجربه ده ها کشور دیگر در دنیا 
از جمله بسیاری از کشورهای اسلامی هم نیم نگاهی ندارند. بگذریم 
که همین کنســرت ها در ایران از همه جای دنیا منزه تر است ولی این 
دستورالعمل های سخیف در موردش صادر می شود که خیلی بدتر از 

زردکی است که به آن بینوا پیشنهاد شد.
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ادامه تیتر یک

جامعه ایران طی ۷ ماه گذشته، متحمل فشار اقتصادی برابر با 
روزهای پایان جنگ جهانی دوم و اشغال ایران توسط متفقین 
شده است؛ فشاری که بر اثر جنگ، تحریم ها و سیاست های 
ناکارآمد اقتصادی و سیاسی بر ایرانیان تحمیل می شود. رشد 
اقتصادی کشــور به منفی ۱۰درصد رسیده است؛ یعنی کیک 
اقتصاد کشــور طی این مدت ۱۰درصد کوچک‌تر شده است. 
آخرین داده های رسمی، وخامت شرایط را آشکارتر می کنند. 
در مرداد ۱۴۰۵ تورم ماهانه به ‌۳٫۴ درصد، تورم نقطه به نقطه 
به ‌۸۹ درصد و تورم متوســط سالانه به ‌۶۹٫۹ درصد رسید. 
تورم نقطه‌به نقطه خوراکی ها و آشــامیدنی ها حدود ‌۱۲۷٫۵ 
درصد و تورم ســالانه دهک دوم ‌۷۸٫۳ درصد بود. سرمایه 
در گردش بنگاه ها، قدرت خرید خانــوار و توان مالی دولت 
درحال فرسایش است. نظام سیاسی به جای سیاستگذاری 
در وضعیت جنگ به روزمرگی پناه برده و چشم‌انداز مشخصی 
برای روزهای ســخت پیش رو عیان نمی کند. از طرف دیگر 
شــرایط جنگ روزبه‌روز پیچیده تر می شود. بعد از تفاهم نامه 
اسلام آباد، طرفین به برخورد محدود همراه با فشــار نظامی و 
اقتصادی روی آورده‌اند. آمریکا با تشــدید محاصره دریایی 
و فشار به کشــورهای منطقه برای محاصره هوایی، سعی در 
ایجاد شکنندگی در اراده طرف ایرانی دارد. در ایران نیز عده‌ای 
با نگاه تک بعدی به اهمیت راهبردی تنگه هرمز گمان می کنند 
که با اهرم هرمز و فشــار بر باب‌المندب می توانند کشورهای 
منطقه را تنبیه، ترامپ را محدود و نتانیاهو را از خواسته هایش 
پشیمان کنند. جنگ فعلی را شاید بتوان جنگ گلوگاه ها نامید. 
بزرگ تریــن اختلال صدور نفت در تاریخ با عدم صدور بیش از 
‌۲۰ میلیون بشــکه نفت خام در روز و اختلال در صادرات گاز، 
محصولات پتروشیمی، هلیوم و کودهای شیمیایی، دامنه جنگ 
را از عملیــات نظامی فراتر برده و بر ابعاد اقتصادی و اجتماعی 
کشورهای مختلف اثر گذاشته اســت. اهمیت راهبردی هرمز 
باعث شــده کشــورهای منطقه، قدرت های دنیا و خریداران 
انــرژی و محصولات منطقــه در قبال شــرایط موجود موضع 

بگیرند و برای تأثیرگذاری بر جنگ تلاش کنند.
مهم ترین عامل ســنجش تأثیر جنگ، شاخص های کلان 
اقتصادی کشــورهای دنیــا مثل GDP، تورم، مــازاد عرضه و 
تقاضا، کمیابی ها، قیمت زنجیره ارزش و نرخ بهره است. پس از 
۷ ماه، بازارها با تجربه جنگ اوکراین و بحران کرونا، توانسته‌اند 
خــود را با وضعیت موجود تطبیق دهند و اکثر کشــورها به‌جز 
ایران، عراق و قطر رشد اقتصادی داشته‌اند. اکنون نااطمینانی 
از وضعیت عرضه انرژی بیشترین تأثیر را بر بازار دارد. بازارهای 
آزاد شــرایط بحرانی خود را با عرضــه و تقاضا تنظیم می کنند؛ 
همان طور که چین به‌عنوان مصرف کننده بزرگ انرژی با مدیریت 
تقاضا، قیمت نفت خام را متعادل نگه داشــت و در اوج بحران 

نگذاشت از بشکه‌ای ۱۲۰ دلار فراتر برود.
فراموش نکنیم کــه بازیگر اصلی یک طــرف این جنگ 
آمریکا، اقتصاد اول دنیاســت و با تحلیل های کم عمق درباره 
فشار تورمی، افزایش نرخ بهره آمریکا یا سرنگونی چند پهپاد 
نمی تــوان طرف متجــاوز را متوقف کرد. اخبــاری مثل تأثیر 
پذیرفتن ترامپ از نتانیاهو، کاســبی او و اطرافیانش از جنگ 
و افزایش نرخ ســوخت در آمریکا، هرچند درســت باشــد، 
اهرم فشــار کافی برای توقف این جنگ ظالمانه نیست. قطعاًً 
دنیا، هرچند از ترامپ بیزار باشــد، در چنــد ماه آینده مجبور 
به انتخاب میان طرفین جنگ خواهد شــد. به نظر می‌رســد، 
عده‌ای در داخل کشــور با رویافروشــی دربــاره برگ برنده 
هرمز و دست بســته بودن طرف مقابل، مشــغول پاک کردن 
صورت مسئله هســتند. حمله به ایران و جنگ فعلی، زمانی 
توجیه پیدا کرد که طرف متخاصم از شکنندگی اقتصاد و بحران 
اجتماعی کشور مطمئن شــد. راه حل خروج از بحران فعلی 
صرفاًً نظامی و دفاعی نیســت بلکه بازگشــت به حل مسائل 
داخلی است. نظام تصمیم گیر کشــور باید در برابر مشکلات 
اقتصادی و بحران های اجتماعی ناشــی از بی تدبیری، زودتر 
به تغییر سیاســت های کلان داخلی برســد. تا زمانی که مردم 
از تغییرات روشــن در سیاســت های اجتماعــی و اقتصادی 
اطمینان پیدا نکننــد، نه جنگ و نه مذاکره تأثیر پیشــگیرانه 
نخواهد داشت. هیچ تضمینی از بســتن تنگه هرمز و خروج 
از NPT گرفته تا ســاختن بمب، نمی تواند به تنهایی جنگ را 
متوقف کند. این جنگ زمانی متوقف می شــود که چندپارگی 
و حس سرخوردگی شهروندان ایرانی، از هر طبقه اجتماعی، 

التیام یابد.

ایران نجات 
چرا نه تنگه هرمز و نه مذاکره

به تنهایی نمی توانند به جنگ پایان دهند؟

یادداشت سیاسی

دو روز بعد، در نهم مرداد، مراســم تحلیف برگزار شد؛ اما درست 
ساعاتی پس از آن، اســماعیل هنیه، رئیس دفتر سیاسی حماس که 
برای حضور در این مراســم به تهران آمده بود، ترور شــد. این رخداد 
آغاز ریاست جمهوری پزشــکیان را با یک بحران امنیتی و منطقه‌ای 
گره زد. در ماه های بعد نیز ترور سیدحســن نصرالله، عملیات وعده 
صــادق ۲، تحولات ســوریه و تشــدید تنش های ایران و اســرائیل، 
فضای سیاست خارجی را پیچیده تر کردند. در چنین فضایی، دولت 
ناچــار بود همزمان با پیگیری برنامه های داخلی، پیامدهای امنیتی و 
سیاســی بحران های منطقه‌ای را نیز مدیریــت کند. این تحولات بر 
مســیر دیپلماسی و مذاکرات هســته‌ای هم اثر گذاشت. تلاش برای 
کاهش تنش با غرب و رفع تحریم ها، که یکی از محورهای وعده های 
انتخاباتی پزشکیان بود، در شرایطی دنبال می شد که هر تحول امنیتی 
می توانست، محاسبات طرف ها را تغییر دهد و روند مذاکرات را با مانع 

تازه‌ای روبه‌رو کند.

اقتصادی که با تورم و محدودیت منابع تحویل شد
پزشکیان در شــرایطی دولت را تحویل گرفت که اقتصاد ایران با 
وجود ثبت رشــد مثبت در برخی شــاخص ها همچنان با مشکلات 
ســاختاری دســت به گریبان بود. تــورم بالا، کاهش قــدرت خرید 
خانوارها، وابستگی رشد اقتصادی به درآمدهای نفتی، کسری بودجه 
و دشــواری تأمین مالی تولید از جمله مسائلی بودند که دولت جدید 

باید برای آنها راه حل پیدا می کرد.
براســاس داده های اقتصادی گردآوری  شــده در آستانه تشکیل 
دولت چهاردهم، رشد اقتصادی زمستان ۱۴۰۲ به ۵.۷ درصد رسیده 
بود؛ اما حدود نیمی از این رشد، به گفته داوود منظور، رئیس سازمان 
برنامه و بودجه وقت، از بخش نفت ناشی می شد. به این  ترتیب بخشی 
از بهبود شــاخص های کلان به صادرات نفت وابسته بود؛ بخشی که 

همچنان زیر فشار تحریم ها و نوسانات بازار جهانی قرار داشت.
در بازار ارز هم دولت جدید با دلار حدود ۵۸ هزار و ۷۰۰ تومانی 
مواجه شد. بورس نیز در روزهای پایانی دولت سیزدهم، روندی نزولی 
داشت و قیمت طلا و سکه از تداوم انتظارات تورمی حکایت می کرد. 
در بازار کالاهای اساســی، گوشت قرمز با قیمت هایی از حدود ۷۰۰ 
هزار تومان تا یک میلیون تومان در هر کیلو عرضه می شد و برنج ایرانی 
در بازه ۹۰ تا ۱۲۰ هزار تومان قرار داشت. میانگین قیمت اعلام  شده هر 
مترمربع آپارتمان در تهران نیز به حدود ۸۵ میلیون تومان رسیده بود. 
این ارقام تنها تصویری از قیمت ها در مقطع انتقال دولت ارائه می کنند 
اما در کنار هم نشــان می‌دهند که مسئله معیشت، از همان ابتدا یکی 
از اصلی ترین آزمون های دولت چهاردهم بود. افزایش هزینه مسکن، 
خوراک و حمل‌ونقل نیز فشار زیادی بر خانوارها وارد می کرد؛ آن  هم 
در شــرایطی که افزایش متناسب درآمدها با رشد هزینه های زندگی با 

محدودیت روبه‌رو بود.
وضعیت منابع مالی دولت نیز محل بحث بود. در روزهای انتقال 
قدرت، مقام های دولت سیزدهم ارقام متفاوتی درباره موجودی خزانه 
اعلام کردنــد؛ از ۳۰ هزار میلیارد تومان که رئیس ســازمان برنامه و 
بودجه مطــرح کرده بود تا حدود ۱۸.۵ هزار میلیــارد تومان که وزیر 
اقتصاد وقت براساس محاسبات خزانه‌داری اعلام کرد. اختلاف این 
ارقام گرچه به تنهایی برای قضــاوت درباره کل وضعیت مالی دولت 
کافی نیست اما نشان می‌داد که میزان منابع نقدی، تعهدات بودجه‌ای 
و چگونگی تأمین هزینه های جاری از همان روزهای نخست یکی از 

مسائل مهم پیش روی دولت جدید بود.

ناترازی؛ بحرانی فراتر از یک تابستان
برق تنها یکی از مشکلات زیرساختی کشور بود. کاهش بارندگی، 
فشــار بر منابع آبی، نیاز فزاینده به انرژی و کمبود ســرمایه گذاری در 
زیرساخت ها، مجموعه‌ای از ناترازی ها را شکل داده بودند که دولت 
چهاردهم باید با آنها مواجه می شد. در تابستان ۱۴۰۳ نیاز برق کشور 
به حدود ۷۹ هزار مگاوات رسیده بود و وضعیت سدها نیز نگرانی هایی 
دربــاره تأمین آب ایجاد می کرد. در کنــار برق، محدودیت تأمین گاز 
در فصل سرد و مشکلات مربوط به سوخت نیروگاه ها از چالش های 
تکرارشــونده اقتصاد ایران بود. حل این مســائل به ســرمایه گذاری 
بلندمدت، اصلاح شــبکه توزیع، افزایش بهــره‌وری و تصمیم گیری 
درباره الگوی مصرف نیاز داشت؛ اقداماتی که آثار آنها در کوتاه مدت 
ظاهر نمی شــد. به همین دلیل دولت جدید از همان ابتدا با مسئله‌ای 
مواجه بود که نمی توانست صرفاًً با تغییر مدیران یا صدور بخشنامه آن 
را حل کند. ناترازی انرژی حاصل مجموعه‌ای از تصمیم های انباشته، 
محدودیت منابع و نیازهای رو به افزایش بود؛ بحرانی ســاختاری که 
هر سال می توانست دوباره به خاموشی، محدودیت تولید و نارضایتی 

عمومی منجر شود.

تحریم ها؛ گره‌ای که باز نشد
یکــی از مهم ترین وعده هــای انتخاباتی پزشــکیان، تلاش برای 
کاهش تحریم ها و بهبود روابط خارجی بود. او بارها تأکید کرده بود 
که نمی توان اقتصاد را با محدودیت های گسترده خارجی اداره کرد و 
در همان حال انتظار رشد پایدار داشت. با این‌ حال تحریم های نفتی 
و بانکی، دشواری نقل‌وانتقال پول و محدودیت دسترسی به فناوری و 

سرمایه خارجی همچنان از موانع مهم توسعه اقتصادی بودند.
دولت چهاردهم برای گشودن این گره تلاش کرد، مسیر مذاکرات 
غیرمستقیم با آمریکا را فعال کند. گفت‌وگوها در فروردین ۱۴۰۴ آغاز 
شد و پس از پنج دور، قرار بود دور ششم آن در ۲۶ خرداد برگزار شود؛ 
اما حمله اســرائیل به ایران در ۲۳ خــرداد، روند مذاکرات را متوقف 
کرد. چند روز بعد، آمریکا نیز به تأسیسات هسته‌ای ایران حمله کرد و 

فضای بی‌اعتمادی تشدید شد.
در این مقطع، دولت با تناقضی دشوار روبه‌رو بود: از یک سو، رفع 
تحریم ها برای بهبود اقتصاد و دسترسی به منابع مالی اهمیت داشت؛ 
از سوی دیگر، تحولات امنیتی و نظامی، مسیر دیپلماسی را با موانع 
تازه‌ای مواجه می کرد. در نتیجه، یکی از محورهای اصلی برنامه دولت 
برای ایجاد گشــایش اقتصادی، تحت تأثیــر تحولاتی قرار گرفت که 

مدیریت و مهار آنها به طور کامل در اختیار او نبود.

جامعه‌ای که منتظر تغییر بود
بحران های اقتصادی تنها مسئله دولت چهاردهم نبودند. پزشکیان 
در شــرایطی به ریاست جمهوری رسید که نشــانه های سرخوردگی 

سیاســی و اجتماعی، از جمله کاهش مشــارکت در انتخابات های 
ســال های پیش از آن به یکی از دغدغه های مهم کشــور تبدیل شده 
بود. بخشــی از جامعه از تداوم تحریم ها و فشار معیشتی ناراضی بود 
و گروه هایی از مردم نیز خواســتار تغییر در شیوه مواجهه حکومت با 

سبک زندگی، آزادی های اجتماعی و دسترسی به اینترنت بودند.
پزشکیان در انتخابات از رفع فیلترینگ، شنیدن صدای گروه های 
مختلف و اســتفاده از کارشناسان ســخن گفته بود. با این  حال رفع 
کامل محدودیت هــای اینترنتــی محقق نشــد و اختلاف‌نظر میان 
نهادهای تصمیم گیر، اجرای برخــی وعده ها را پیچیده کرد. موضوع 
حجاب اجباری و نحوه مواجهه با زنان نیز همچنان یکی از مســائل 

مناقشه برانگیز اجتماعی بود.
در حوزه فرهنگ و رســانه نیز مشکلات ساختاری، فعالیت این 
بخش ها را دشــوار کرده بود. محدودیت های اینترنتی بر کار رسانه ها 
و کســب‌وکارهای دیجیتال اثر می گذاشت و افزایش هزینه ها، تولید 
و انتشــار محتــوا را گران تر می کــرد. صنعت نشــر و مطبوعات نیز 
همزمان با رشــد هزینه های کاغذ، چــاپ و توزیع، با کاهش قدرت 
خرید مخاطبان روبه‌رو بود. هنرمندان و فعالان فرهنگی هم در کنار 
دغدغه هــای اقتصادی با محدودیت هایــی در فعالیت های حرفه‌ای 
خود مواجه بودند. به این  ترتیب دولت چهاردهم در کنار چالش های 
اقتصادی با مجموعه‌ای از مطالبات اجتماعی و فرهنگی نیز روبه‌رو 
بود؛ مطالباتی که پاســخگویی به آنها تنها در اختیار دولت نبود و به 
هماهنگی میان نهادهای مختلف و تصمیم گیری در سطوح گوناگون 

نیاز داشت.

جنگ؛ بار تازه بر دوش دولت
در کنار این چالش ها، وقوع جنگ ۱۲ روزه سپس جنگ ۴۰ روزه 
فشار مضاعفی بر دولت چهاردهم وارد کرد. این درگیری ها علاوه بر 
پیامدهای امنیتی و سیاســی، هزینه های اقتصادی تازه‌ای به کشــور 
تحمیل کردند و بخشی از توان دولت را به مدیریت شرایط اضطراری 
اختصاص دادند. به این  ترتیب، دولت پزشکیان درحالی با بحران های 
تازه روبه‌رو شــد که هنوز بسیاری از مشــکلات انباشته اقتصادی و 

زیرساختی کشور حل نشده باقی مانده بود.
بنابراین ارزیابی عملکرد پزشکیان بدون در نظر گرفتن شرایط آغاز 
به کار دولت و بحران هایی که در ادامه با آنها روبه‌رو شــد، نمی تواند 
تصویری کامل از مســیر دولــت چهاردهم ارائه دهــد. دولت او با 
مجموعه‌ای از مشکلات اقتصادی، زیرساختی و اجتماعی مواجه بود 
و در ادامه نیز بحران های امنیتی و منطقه‌ای بر دشــواری اداره کشور 
افزودند. با این‌ حال اشــاره به این موانع نباید به معنای نادیده گرفتن 
مســئولیت دولت در قبال وعده هایش باشد. مسئله اصلی اکنون این 
است که پزشــکیان تا چه اندازه می تواند از ظرفیت‌های موجود برای 
مهار بحران ها، پیشــبرد اصلاحات و بهبود زندگی مردم استفاده کند. 
توضیح دشــواری های مسیر، زمانی قانع کننده خواهد بود که در کنار 

آن، نشانه هایی روشن از تلاش برای تغییر نیز دیده شود.

وارث بحران ها
نوید حسینیون

 عضو شورای استان خراسان رضوی
حزب کارگزاران سازندگی ایران
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محسن رضایی، نماینده رهبر انقلاب و دبیر شورای عالی امنیت 
ملی، در تازه ترین اظهارات خود درباره احتمال از سرگیری جنگ 
با آمریکا از تغییر راهبرد نظامی ایران و قرار گرفتن زیرساخت های 
اقتصــادی و فناوری واشــنگتن در منطقه در فهرســت اهداف 
احتمالی خبر داد. او همزمان با تأکید بر ادامه مســیر دیپلماسی 
اعلام کرد، تهران پاسخ آمریکا به شروط هفت گانه خود را ناکافی 
می‌داند و تا زمان رفع ابهامات از ورود به مراحل بعدی مذاکرات 

خودداری خواهد کرد.
رضایی در گفت‌وگو با شبکه پرس تی‌وی با اشاره به هزینه های 

ســنگین حضــور آمریــکا در غــرب آســیا گفت 
زیرساخت هایی مانند کابل های ارتباطی، مراکز داده 
و مراکــز هوش مصنوعی که ارزش مالی آنها به گفته 
او بیش از دو هزار میلیارد دلار اســت، می توانند در 
صورت وقوع جنگ در تیررس ایران قرار گیرند. او با 
بیان اینکه این تأسیسات به دلیل مصرف بالای انرژی 
از آمریکا و اروپا به منطقه منتقل شده‌اند، تأکید کرد 
تهران در مراحل قبلی درگیری، تمام ظرفیت های خود 
را به میدان نیاورده اســت. به گفته دبیر شورای عالی 
امنیت ملــی، ایران در صورت وقــوع درگیری جدید 
با برنامه‌ای گســترده تر با طرف مقابل مواجه خواهد 
شد. رضایی همچنین حمله آمریکا به ایران را یکی از 
»احمقانه ترین جنگ های تاریخ بشر« توصیف کرد و 
مدعی شــد، دشمنان ایران بار دیگر در برابر ملت این 

کشور ناچار به عقب نشینی خواهند شد.

اهرم فشار تهران
تنگه هرمز همچنان یکی از محورهــای اصلی اختلاف میان 
تهران و واشــنگتن اســت. رضایی در واکنش به اظهارات دونالد 
ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، دربــاره باز بودن این آبراه راهبردی 
گفت، واشــنگتن در حال قاچاق اســت اما کنترل تنگه هرمز در 

اختیار ایران قرار دارد و تهران آن را مدیریت می کند.
این اظهارات نشــان می‌دهد که از نگاه مقام های ایرانی، تنگه 
هرمز صرفاًً یک گذرگاه دریایی نیســت بلکه اهرمی برای اعمال 
فشــار در معادلات نظامی و دیپلماتیک به شمار می‌رود؛ اهرمی 
که بازگشت به شــرایط عادی آن، در مواضع اعلام‌شده تهران، به 

چگونگی پاسخ آمریکا به مطالبات ایران گره خورده است.

دیپلماسی با قواعد تازه
رضایی با اشاره به سه دور مذاکره پیشین ایران و آمریکا گفت 
واشنگتن در هر سه مرحله، مذاکرات را نیمه تمام گذاشته و به ایران 
حمله کرده است. به گفته او همین تجربه باعث شده، تهران دیگر 

به الگوهای پیشین دیپلماسی بازنگردد.
دبیر شــورای عالی امنیت ملی با این حــال تأکید کرد، ایران 
دیپلماســی را کنار نگذاشته بلکه شــیوه آن را تغییر داده است. او 
گفت آمریکا طی دو ماه گذشــته از طریق سه میانجی، پاکستان، 
قطر و عراق، پیشــنهادهایی را به تهران منتقل کرده و خواســتار 

دریافت پیشنهادهای ایران شده است.
به گفته رضایی، تهران 7 شرط خود را به طرف آمریکایی اعلام 
و تأکید کرده که بدون اجرای این شــروط، نــه تنگه هرمز برای 

آمریکا باز خواهد شد و نه مذاکره‌ای در کار خواهد بود.

او افزود واشــنگتن به این مطالبات پاسخ داده اما تهران پاسخ 
دریافتی را کافی نمی‌داند. به گفته رضایی، برخی شروط پذیرفته 
شــده‌اند اما همچنان ابهاماتی وجود دارد که باید برطرف شوند تا 

امکان آغاز مراحل بعدی فراهم شود.

در انتظار پاسخ نهایی
همزمان با اظهارات رضایی، اســماعیل بقایی، ســخنگوی 
وزارت امور خارجه نیــز از ادامه تبادل پیام میان ایران و آمریکا از 
طریق میانجی ها خبر داد. او گفت تهران پس از پایان بررســی ها 
دیدگاه خــود را به میانجی ها منتقل خواهد کرد. بقایی با اشــاره 
به مواضع واشــنگتن درباره برنامه هســته‌ای ایران، تناقض میان 
ادعای نابودی برنامه هسته‌ای کشور و ادامه طرح نگرانی ها درباره 

احتمال دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای را مورد انتقاد قرار داد.

کاظــم غریب آبادی، معــاون وزیر امور خارجه نیز به شــبکه 
العربی گفت، تهران در حال انجام آخرین اصلاحات در پاســخ به 
اظهارات آمریکا درباره طرح پیشنهادی خود است. این اظهارات 
از ادامــه رایزنی ها حکایت دارد هرچند هنوز نشــانه‌ای قطعی از 

پیشرفت مثبت و ملموس منتشر نشده است.

شروط سخت
در همین حال، سیمور هرش، روزنامه نگار تحقیقی آمریکایی، 
با اســتناد به آنچه منابــع موثق آمریکایی و اســرائیلی خوانده از 
تحولات آرام امــا مهم در مذاکرات محرمانه تهران و واشــنگتن 
خبر داده اســت. به ادعای او، در محافل آمریکایی و اســرائیلی 
این ارزیابی وجود دارد که توافق احتمالی باید بر موضوع هسته‌ای 
ایران متمرکز باشــد. هرش همچنین از ســندی ســخن گفته که 
براســاس آن، هرگونه نظام جدید بازرســی هسته‌ای 
در ایران باید شامل ســطحی بی سابقه از دسترسی و 
مداخله باشد؛ سطحی فراتر از پادمان های استاندارد 

بین‌المللی.
براســاس آنچه او از این سند نقل کرده، بازرسان 
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی باید امکان دسترسی به 
تمام اطلاعات و مکان ها از جمله تأسیسات نظامی و 
غیرنظامی را داشته باشند و بتوانند ظرف ۲۴ ساعت از 
هر تأسیسات هسته‌ای بازدید کنند. هدف اعلام‌ شده 
از چنین سازوکاری، جلوگیری از پاک سازی شواهد 

عنوان شده است.
موضوع ذخایر اورانیوم غنی  شــده ‌۶۰ درصد ایران 
نیز در این سند جایگاه ویژه‌ای دارد. براساس روایت 
هرش، اسرائیل خواستار رقیق سازی کامل این ذخایر 
یــا انتقال آنها به خارج از ایران اســت. این مطالبات، در صورت 
صحت گزارش، نشــان می‌دهد اختلاف بر ســر برنامه هسته‌ای 
ایران تنها به ســطح غنی‌سازی محدود نیست و دامنه بازرسی ها، 
دسترســی به تأسیسات و سرنوشت ذخایر اورانیوم نیز از گره های 

اصلی هر توافق احتمالی خواهد بود.
در مجمــوع، اظهارات مقام هــای ایرانی و گــزارش هرش، 
تصویــری از مذاکراتی ارائــه می‌دهد که در آن، تهــران بر تغییر 
قواعد تعامل با واشــنگتن و رفع تحریم ها و مطالبات خود تأکید 
دارد، درحالی  که خواســته های منتســب به آمریکا و اسرائیل بر 
محدودیت های گسترده تر هسته‌ای و نظارت های بی سابقه متمرکز 
اســت. در چنین شرایطی، مسیر دیپلماسی همچنان باز است اما 
فاصله میان خواســته های دو طرف و تهدیدهای نظامی متقابل، 

دستیابی به توافق را با ابهام های جدی روبه‌رو کرده است.

گروه بین‌الملل: وزیران امور خارجه کشــورهای عضو اتحادیه اروپا 
ضمن انتقاد از توافق دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین بر ســر صادرات 
گازوئیل روسیه، تأکید کردند که این اتحادیه فارغ از تصمیم واشنگتن 
به اعمال تحریم ها علیه مسکو ادامه خواهد داد و تغییری در سیاست 

تحریمی این اتحادیه ایجاد نخواهد کرد.
براســاس توافقی که ترامپ در شــبکه های اجتماعی اعلام کرد، 
قرار است روســیه بلافاصله ‌۳۰۰ هزار تن گازوئیل روانه بازار آمریکا 
و بازارهــای جهانی کند. طبق این توافق ‌۵۰۰ هــزار تن دیگر در ماه 
نوامبــر و پس از آن نیز یک میلیون تن گازوئیل عرضه خواهد شــد. 
واشــنگتن برای اجرای این توافق، معافیت گسترده‌ای از تحریم های 
گازوئیل روســیه تــا آوریل ۲۰۲۷ صــادر کرده اســت؛ تصمیمی که 
نگرانی اوکراین و متحدانش را برانگیخته اســت. در پی اعلام توافق 
واشنگتن و مســکو برای عرضه گازوئیل روسیه به بازارهای آمریکا 
و جهان، ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری اوکراین، از این تصمیم 
انتقاد کرد و هشــدار داد که دادن »هدیه به پوتین« نه صلح به ارمغان 
می آورد و نه ســودی برای جهان متمدن خواهد داشت. سناتورهای 
آمریکایی نیز می گویند، ورود گازوئیل روســی به آمریکا غیرقانونی 
است. اتحادیه اروپا نزدیک به ۱۶۰۰ شخص و شرکت روسی مرتبط 
با صنایع تسلیحاتی این کشور را تحریم کرد. این تحریم‌ها به‌ویژه افراد 

و شــرکت هایی را هدف قرار می‌دهد که مظنون به مشارکت در تولید 
قطعات پهپادها و موشک ها هستند. در بزرگ ترین فهرست تحریمی 
که از زمان آغاز جنگ روســیه و اوکراین در نزدیک به پنج سال پیش 
تاکنون در یک مرحله اعلام شــده است، اتحادیه اروپا همچنین ۷۷ 
نفر را هدف قرار داد که متهم هســتند در ســازمان‌دهی، مشارکت یا 
اداره آنچه »انتخابات صوری« در مناطق تحت کنترل روسیه خوانده 
شده، نقش داشته‌اند. کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه 
اروپا، هنــگام اعلام این تحریم ها گفت بیش از نیمی از آنها »زنجیره 
تولید موشک های بالستیکی را هدف قرار می‌دهند که روسیه هر روز 
برای کشتن غیرنظامیان اوکراینی از آنها استفاده می کند«. وی تأکید 
کرد: »اکنون زمان کاهش فشــار بر مسکو نیست بلکه باید این فشار 
را افزایش داد«. با اعمال این تحریم ها، شــمار مقام ها و »نهادهای« 
روســی که اتحادیه اروپا آنها را هدف قرار داده است به بیش از ۴۵۰۰ 
مورد می‌رسد. اولف کریسترسن، نخست‌وزیر سوئد اعلام کرد: ما از 
توافق آمریکا با روســیه برای تأمین گازوئیل متأسفیم زیرا درآمدهای 
انرژی، منبع حیاتی تأمین مالی جنگ تجاوزکارانه روسیه هستند. وی 
سپس بر موضع همیشگی دولت استکهلم در حمایت از کی یف »تا هر 
زمان که لازم باشد« تأکید کرد و خواستار اعمال فشار بیشتر بر روسیه 

و ارائه حمایت بیشتر به اوکراین شد.

پتری اورپو، نخســت‌وزیر فنلاند در انتقــادی به مراتب صریح تر، 
توافق بین واشنگتن و مسکو را »ناامیدی بزرگ« خواند.

کریســتن میهال، نخست‌وزیر اســتونی در واکنش به خبر توافق 
واشنگتن-مسکو، آن را »اشتباهی بزرگ« خواند و استدلال کرد که 
تصمیم آمریکا با تلاش های انجام شده در سال های اخیر برای کاهش 

درآمدهای انرژی کرملین در تضاد است.

واکنش آمریکا 
وزیر خزانه‌داری آمریکا درباره توافق نفتی ترامپ با روسیه می گوید 
که این اقدام به نفع مردم آمریکاست؛ زیرا باعث کاهش قیمت گازوئیل 
می شود. اســکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا درباره توافق نفتی 
ترامپ با روسیه گفت: ترامپ با این هدف وارد کاخ سفید شد که برای 
مردم آمریکا کار کند و این اقدام به نفع مردم آمریکاســت؛ زیرا باعث 
کاهش قیمت گازوئیل می‌شــود. وی افزود: اروپایی ها از زمان آغاز 

این جنگ بیش از آنچه به اوکراینی ها کمک مالی کرده‌اند به روس ها 
پول داده‌اند؛ زیرا نمی توانند خود را از وابســتگی به انرژی روسیه رها 
کنند. بسنت در ادامه بیان کرد: آنها همچنان به تأمین مالی ولادیمیر 
پوتین ادامه می‌دهند؛ بنابراین اینکــه بگویند ما نمی توانیم از فرصتی 

برای کاهش قیمت گازوئیل برخوردار شویم کاملًاً ریاکارانه است.
کارشناسان حوزه انرژی هشدار دادند، تعلیق تحریم های گازوئیل 
روســیه توســط ترامپ، اثری معنادار بر مهار جهش بهای سوخت 
در آمریکا و جهان نخواهد داشــت. به بــاور آنها حجم محموله های 
پیش بینی  شــده و فاصله زمانی لازم برای انتقال و تخلیه آنها در بنادر 
آمریکا بســیار ناچیز و دیرهنگام اســت و نمی تواند بر سطوح بالای 
فعلــی قیمت‌ها اثر بازدارنــده بگذارد. علاوه بر ایــن صاحب نظران 
سیاسی روند تصاعدی قیمت سوخت را به افت شدید موقعیت حزب 
جمهوری خواه در نظرســنجی های انتخاباتی در آســتانه رقابت های 

میان‌دوره‌ای ماه آینده گره می‌زنند.

وئیلی به توافق گاز حمله 
اروپا سنگین ترین بسته تحریمی علیه روسیه را تصویب کرد

مجله اکونومیست در تحلیلی درباره جنگ یمن و انصارالله 
نوشت: عربستان سعودی پس از بیش از یک دهه جنگ اکنون 
با وضعیتی روبه‌روست که در آن هیچ گزینه مطلوبی پیش روی 
خود نــدارد. حملات علیه فرودگاه ریــاض تقریباًً به رویدادی 
روزمره تبدیل شده است. این فرودگاه طی هفته گذشته دست کم 
چهار بار هدف حمله قرار گرفته اســت. فرودگاه نزدیک به ۴۸ 
ساعت است که تعطیل شده و هنوز مشخص نیست چه زمانی 
فعالیت خود را از ســر خواهد گرفت. یــک روز بعد، حوثی ها 
حملــه تازه‌ای بــه ترمینال شــماره ۴ انجام دادند کــه به وقوع 

آتش سوزی و کشته شدن یکی از کارکنان فرودگاه منجر شد.
این رویداد پرســش هایی جــدی درباره تــوان دفاع هوایی 
عربستان و آینده جنگ این کشــور در یمن مطرح کرده است؛ 
جنگی که پس از سال ها آتش بس، بار دیگر با شدت از سر گرفته 
شده است. ماه گذشته، حوثی ها عملیاتی تهاجمی را آغاز کردند 
و به ســرعت بخش بزرگی از سواحل جنوب غربی یمن از‌جمله 

شهر بندری مخا را تصرف کردند.
عربستان ســعودی و متحدان یمنی آن از ابتدای ماه جاری 
میلادی، ضدحمله‌ای را آغاز کرده‌اند اما پیشروی آنها کند بوده 
است. نیروهای سعودی و متحدانشان، بخشی از نوار ساحلی را 
بازپس گرفته‌اند اما فعلًاً به نظر می‌رسد، پیشروی آنها در حوالی 
شــهر ذباب در ۴۰ کیلومتری جنوب مخا، متوقف شده است. 
در یمن، عملیات های نظامی معمولًاً با قدرت آغاز می شوند اما 

خیلی ‌زود در بن بست فرو می‌روند.
همزمان، حوثی ها همچنان تلاش می کنند شهر تعز، سومین 
شهر بزرگ یمن و یکی از کانون های اصلی مقاومت ضدحوثی ها 
را محاصره کنند. آنها همچنین حملات موشــکی و پهپادی به 
زیرســاخت های عربستان از جمله پالایشــگاه ها و پایگاه های 

نظامی را از سر گرفته‌اند.
این وضعیت، معضل بزرگ تری را برای عربســتان آشــکار 
می کند. حوثی هــا چندان دغدغه حکمرانــی ندارند و مناطق 
تحت کنترل خود را همچون قلمروهای شخصی اداره می کنند. 
برای دســتیابی به توافق نیز حوثی ها، بهای ســنگینی برای آن 
مطالبه خواهند کرد. آنها احتمالًاً خواهان امتیازات اقتصادی، 
پایان محاصره حریم هوایی یمن از ســوی عربستان و امتیازات 
دیگری خواهند شد. چنین توافقی همچنین سابقه‌ای خطرناک 
ایجاد می کند: حوثی ها درمی یابند که حمله به زیرســاخت های 

غیرنظامی، ابزاری مؤثر برای باج گیری است.

عربستان گزینه ای ندارد
وقتی معضل بزرگ ریاض فاش می شود

خاورمیانهدیپلماسی

زیرساخت های فناوری در تیررس ایرانزیرساخت های فناوری در تیررس ایران
محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، ترامپ را تهدید کرد

ابوالفضل خدایی

گروه بین‌الملل

بررسی تحولات جهان افق
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تازه های ادب و هنرسه شنبه 21 مهر 1405 کافه

 ابوالقاســم‌ رادفر، اســتاد زبان و 
ادبیات فارسی و عضو پیشکسوت 
هیــأت علمــی پژوهشــگاه علوم 
انســانی و مطالعــات فرهنگــی 
درگذشت. ابوالقاسم رادفر در سال 
۱۳۲۹ در تفــرش متولد شــد، در 
ســال ۱۳۴۷ مدرک‌ دیپلم‌ طبیعی‌ 
را از دبیرســتان‌ حکیم‌ نظامی‌ این 

شهر اخذ و سال‌ ۱۳۵۳ دانش‌نامۀ‌ لیسانسش را‌ از دانشکدۀ‌ ادبیات‌ دانشگاه‌ مشهد با 
گذراندن‌ پایان نامه‌ای تحت‌عنوان‌ »طنز در دوره‌ مشروطه« گرفت. سال‌ ۱۳۵۷ هم از 
دانشکده‌ ادبیات‌ دانشگاه‌ تهران‌ با گذراندن‌ پایان نامه‌ »بررسی‌ نکات‌ دستوری‌ انجمن‌ 
آرای‌ ناصری‌ رضاقلی‌ هدایت«‌ فوق‌لیسانس‌ گرفت و سال‌ ۱۳۶۲ از رسالۀ دکتری خود‌ 
با عنوان‌ »نقد و بررســی‌ نکات‌ دســتوری‌ فرهنگ های‌ فارسی‌ از نظر زبان شناسی‌ و 

آواشناسی« در دانشکدۀ‌ ادبیات‌ دانشگاه‌ تهران دفاع کرد .
ابوالقاسم رادفر از سال‌ ۱۳۵۵ تا ۱۳۶۰ در وزارت‌ فرهنگ‌ و هنر به‌عنوان‌ کتاب‌دار 
اــستخدام‌ ــشد و از ــسال۱۳۶۰ به‌عنوان پژوهش گر در پژوهشــگاه‌ علوم‌ انسانی‌ و 
مطالعات‌ فرهنگی‌ )مؤسســه‌ مطالعات‌ و تحقیقات‌ فرهنگی( فعال بود. در این‌ مدت‌ 
کارها و ســمت های‌ زیر را داشــت: همکاری‌ در طرح‌ فرهنگ‌ دستور و زبان شناسی‌ 
به‌ سرپرستی‌ مرحوم دکتر خسرو فرشــیدورد، سرپرستی‌ و اتمام‌ طرح‌ فهرست‌ قانون‌ 
ادب‌ حبیش‌ تفلیسی‌ )فرهنگ‌ عربی- فارسی( که هنوز منتشر نشده است، سرپرستی‌ 
طرح‌ فرهنگ‌ دانشــوران‌ ایران‌ و اسلام، بخش‌ اول: زندگی نامۀ‌ زنان‌ )آماده‌ انتشــار( و 
بخش‌ دوم: زندگی نامۀ‌ مؤرخان‌ و جغرافی‌دانان‌ و سفرنامه نویسان‌ )در دست‌ انتشار(، 
سرپرستی‌ زندگی نامۀ‌ شاعران‌ )جلد اول‌ آ و الف‌ آن‌ در حدود۶۰۰ صفحه، آماده‌ انتشار‌ 
است(، سرپرستی‌ فرهنگ‌ خاورشناســان‌ )تا انتشار جلد اول( تاکنون چهار جلد آن 
منتشــر شده است. زنده یاد ابوالقاسم رادفر علاوه‌ بر تدریس‌ در دانشگاه های‌ مختلف‌ 
رئیس پژوهشکده‌ ادبیات‌ و مدیر گروه‌ زبان‌ و ادبیات‌ فارسی‌ )از سال ۱۳۷۶ تا فروردین 
۱۳۹۲( و مدیــر گروه پژوهشــی تحقیقات ادبی در موضوعات مختلف پژوهشــکده 
ادبیات بود. هم چنین‌ از اردیبهــشت ۱۳۷۲ تا آبان ۱۳۷۵ حدود سه‌ سال‌ در دانشگاه‌ 
عثمانیــه‌ در حیدرآباد هند تدریس‌ دروس‌ مثنوی، حافظ‌، ادبیات‌ معاصر، دســتور و 
زبان شناســی‌ و فارســی آموزی‌ را عهده‌دار بود. علاوه‌ برکارهای‌ پژوهشی‌ اداری‌ بالغ‌ 
بر ۲۵ جلد کتاب‌ و۸۰ مقاله‌ در زمینه‌های‌ کتاب شناســی، مسائل‌ دستوری‌ و زبانی‌ و 
مسائل‌ مختلف‌ ادبی‌ نوشت. دکتر رادفر حدود۳۰ سال‌ در دانشگاه های‌ تهران‌، الزهرا، 
شــهید بهشتی‌، تربیت‌ معلم‌ و دانشــگاه‌ تربیت‌ مدرس‌ و تربیت‌ معلم‌ زاهدان‌ و شهید 
باهنر کرمان‌ و دانشگاه‌ آزاد جیرفت‌ و دانشگاه‌ آزاد ایرانشهر و پژوهشگاه‌ علوم‌ انسانی‌ 
تدرــیس‌ دروس‌ مختلف ازجمله تاریخ‌ ادبیات‌ ایران )۱ تــا ۴ (، تاریخ‌ ادبیات‌ جهان، 
ادبیات‌ معاصر، ادبیات‌ تطبیقی‌، دســتور زبان‌ فارسی، آئین‌ نگارش، مرجع‌ شناسی‌ و 
روش‌ تحقیق، مقدمات‌ زبان شناسی، نقد ادبی، بدیع، سبک‌شناسی‌ نظم‌ و نثر، ساخت‌ 
زبان‌، معانی‌ و بیان‌ و متون‌ نظم‌ و نثر را عهده‌دار بود و در دانشکده هنر دانشگاه تربیت 
مدرّّس و پژوهشگاه علوم انسانی در رشته های کارشناسی ارشد زبان فارسی و عربی 

و دکتری ادبیات فارسی تدریس کرد.

 مرور آثار
از آثار زنده یاد ابوالقاسم رادفر می توان به این کتاب ها اشاره کرد: همکاری‌ در تهیه‌ 
کتاب‌ »مفتاح‌المیزان؛ راهنمایی‌ بر تفســیرالمیزان‌ علامه‌ طباطبایی«، »چند مرثیه‌ از 
شــاعران‌ پارسی گوی‌« انتشارات‌ امیرکبیر، »گزیده‌ اشــعار سیف‌ فرغانی« انتشارات‌ 
امیرکبیر، »گزیده‌ اشــعار فارسی‌ اقبال‌ لاهوری‌« انتشــارات‌ امیرکبیر، »فرهنگ‌واره‌ 
داستان‌ و نمایش‌، انتشارات اطلاعات‌، »حافظ‌پژوهان‌ و حافظ‌پژوهی« نشر گستره ، 
»فرهنگ‌ بلاغی‌-ادبی« انتشــارات اطلاعات‌، »کتاب شناســی‌ طبــری‌« معاونت‌ 
پژوهشــی‌ وزارت‌ فرهنگ‌ و آموزش‌ عالی‌، »کتاب شناسی‌ نظامی گنجوی‌« مؤسسه‌ 
مطالعات‌ و تحقیقات‌ فرهنگی، »کتاب شناســی‌ ترجمه های‌ قرآن‌ تهران« انتشارات‌ 
باز، »فرهنگ‌ مقامات‌ حریری، تصحیح‌ و مقدمه« با همکاری‌ دکتر علأالدین‌ افتخار 
جوادی نشــر پازینه، »تصحیح‌ ریاض‌‌الشعرای‌ واله‌ داغستانی« انتشارات‌ پژوهشگاه 
علوم انســانی )۲ ج( با همکاری گیتا اشیدری، »تاریخ‌ تذکره های‌ عرفانی« دانشگاه‌ 
جیرفت، »کشمیر ایران‌ صغیر« مرکز آفرینش های‌ فرهنگی، »تعامل‌ هنر و ادبیات‌ در 
مکتب‌ اصفهان« فرهنگستان‌ هنر، »زنان‌ عارف« انتشارات‌ مدحت، »کتاب شناسی‌ 
ادبی‌ مکتب‌ اصفهان« فرهنگســتان‌ هنر، »فردوسی و شــاهنامه در آن سوی مرزها« 
انتشــارات امیرکبیر، »کتاب شناسی‌ رودکی« مؤسسه‌ مطالعات‌ فرهنگ‌ و تمدن‌ ایران‌ 
زمین، »تذکره‌ ریاض‌العارفین‌ رضاقلی‌خان‌ هدایت، تصحیح‌ و مقدمه« پژوهشــگاه‌ 
علوم‌ انســانی ‌ با همکاری‌ گیتا اشــیدری، تهران‌، »واقعات از ملّاّخطا شوشتری«، 
ین اقبال لاهوری«  ین فردوسی«انتشــارات بدیهه، »اندیشه های زرّّ »اندیشه های زرّّ
انتشارات بدیهه، »اندیشه های تاگور« انتشارات بدیهه، »کتاب شناسی تاریخ بیهقی«، 
»کتاب شناسی ادبیات تطبیقی«، مشارکت در تعدادی از کتاب ها و طرح های پژوهشی 

قرآنی چون »سهم هندیان در پژوهش های قرآنی«.

پژوهش گر کتاب شناسپژوهش گر کتاب شناس
ابوالقاسم‌ رادفر استاد زبان و ادبیات فارسی درگذشت 

دکتر عبدالحســین نوایــی، مورخ و مصحح برجســته 
معاصر که در میان اهالی فن به »پدر اســناد ایران« شــهره 
اســت، نه تنها با پژوهش های دقیق تاریخی بلکه با مشــیِِ 
معلمیِِ بی‌ادعــا، میراثی مانــدگار در تاریخ‌نگاری معاصر 

برجای گذاشت. 

 هم شانه بزرگان در یادگار
رضــا مختاری‌اصفهانی، پژوهش گر تاریخ و نویســندۀ 
کتاب »خاطرات و اســناد عبدالحســین نوایی« به مناسبت 
بیست‌ودومین سال گرد درگذشــت او در یادداشتی با عنوان 
»عبدالحســین نوایی نه اهل محفل بود و نه مریدبازی« که 
در خبرآنلاین منتشــر شــده، نگاهی دارد به مسیر حرفه‌ای 
اســتادی که فارغ از هیاهوی سیاســی، جان خود را وقف 
بازیابی هویت تاریخی ایــران کرد. به اعتقاد مختاری، نوایی 
با آن که تباری از خاندانی مهم در دوره قاجاری داشــت، اما 
به مدد اســتعداد و تلاش خود نام آور شــد. مختاری دربارۀ 
کشف اســتعداد نوایی و شروع کار نویسندگی و پژوهشی او 

آورده است: »عباس اقبال آشتیانی از همان دورۀ 
تحصیل نوایی در دانش سرای عالی به توانایی این 
جوان نورســیده پی برد و او را به جرگۀ نویسندگان 
مجلۀ »یادگار« دعوت کرد. نوایی از همان روزگار 
جوانی با مقالاتی که در »یادگار« نوشت، پختگی 
قلم خود را نشــان داد. چنان چه اقبال در نامه‌ای 
به او، در ســتایش از قلمش نوشــت. هم چنین به 
اعتبار همین مقالات بود که به کنگرۀ ایران شناسان 
در ترکیه دعوت شــد. مقالات نوایــی در یادگار از 
گونه گونی برخوردار بودند. او در این دوره، در کنار 

بزرگانی مانند علامه محمد قزوینی، قاسم غنی، سیدحسن 
تقی‌زاده و عباس اقبال آشــتیانی قلم زد و تحسین این بزرگان 
را برانگیخــت؛ به قول دکتر محمدابراهیم باســتانی پاریزی، 
نوایی در روزگار یادگار هم شــانه چنین افــرادی بود. آن چه 
او در این مجله نوشــت، بعدها از منابــع تاریخ معاصر ایران 
یــا از پژوهش های مهم ادبی و تاریخی شــدند. از آن جمله 
می توان به مقاله مربوط به حیدرخان عمواوغلی و محمدامین 
رســول‌زاده اشــاره کرد که روایتی از خاطرات سیدحســن 
تقــی‌زاده درباره این دو رجل پرهیاهوی مشــروطه بود«. به 
نوشــتۀ مختاری‌اصفهانی با آن که نخستین ایستگاه فعالیت 
علمی و مطبوعاتی دکتر نوایی مجلۀ معتبر »یادگار« بود، اما 
او از نوشــتن در روزنامه ها و مجلات دیگر مانند »اطلاعات 
ماهانه« و »پست تهران« ابایی نداشت. نوایی با وجود آن که 
به شــغل معلمی روی آورد، اما از پژوهش و نوشــتن غافل 
نماند. او این رویه را بعدها در مناصب مدیریتی مانند ریاست 
سازمان کتاب های درسی، دانشکده ادبیات دانشگاه تبریز و 

مدرسه عالی بابلسر ادامه داد.

 آرامش با پژوهش
عبدالحســین نوایی در طول سالیان زندگی پربار خود علاوه 
بر تألیف، در تصحیح متون و سندپژوهی کارنامه‌ای پر و پیمان 
دارد. مختــاری در این باره می نویســد: »از اوایل دهۀ چهل با 
انتشار اسناد به طور جدی این کار را دنبال کرد و فراتر از اسلاف 
خود به این موضوع توجه داشــت، به حق پدر اســناد ایران نام 
گرفته اســت. هم چنین در تصحیح متون تاریخی و ادبی نشان 
داد از دانش ادبی و تاریخی عمیقی برخوردار است. تحشیه ها و 
مقدمه هایی که بر این متون نگاشته، نشان از این موضوع دارند. 
تصحیح هفت دیوان محتشم کاشانی از آن جمله است که دکتر 
نوایی به رمزگشــایی از اشعار او پرداخته و نشان داده محتشم از 
نقطویان بوده است. جالب این که بسیاری از متون تصحیح شده 
خطی بودند و مرارت و مشقت فراوانی می طلبیدند. حال آن که 
بسیاری از مصححان متون، با تصحیح متون چاپ سنگی خود 

را در این شمار آورده‌اند«.
مختاری در ادامه دربارۀ ویژگی های شــخصیتی دکتر نوایی 
نوشــته: »دکتر نوایی در تمام ســال های زندگی‌اش یک معلم 
بود. محضرش چنان بود کــه چه در کلاس درس و 
چه در گفت‌وگوهای خصوصــی از او می آموختی. 
حافظه‌ای مثال‌زدنی داشــت و گاه به شاعرانی تمثل 
میجُُست که حتی کمتر کســی نامی از آنان شنیده 
بــود. تحلیل هایــش از تاریخ، نگاه معاصر داشــت 
و نشــان می‌داد ذهن وقادش از وقایــع دیروز برای 
امروز نکات آموزنده دارد. با این همه، قدرش چنان 
که باید، شــناخته نشد. چه به قول خودش، نه اهل 
محفل بود و نه اهل مریدبازی. اگرچه بعضی بیشتر 
از اعتبــارش برای خــود هزینه کردند. بــا آن که در 

اهمیت و جایگاه عبدالحسین نوایی در تاریخ پژوهی معاصر به روایت رضا مختاری اصفهانی و الهام ملک زاده

یخ خوانش ادیبانه تار
یاد

فیلم »غذای نیمروز« ســاخته مجید مجیدی، برای اولین‌بار در 
جشنواره فیلم بوســان در کره جنوبی به نمایش درآمد. این فیلم بعد 
از نمایش با اســتقبال مخاطبان  و منتقدان مواجه شــد. وب سایت 
»وریتی« در نقد این فیلم نوشــت: در نخســتین قاب های »غذای 
نیمروز«، ســاخته مجید مجیدی، دوربین بر فراز قله های ناهموار 
و غبارگرفتــه تپه های منطقه چابهار در جنوب شــرقی ایران حرکت 
می کند؛ منطقه‌ای که به شــکلی کنایه آمیز، چنــدان از تنگه هرمز 
دور نیســت. فیلم در پایان نیز با نمایی مشابه از بالا، این‌بار از باغی 
سرسبز و مملو از ســبزیجات، در جریان یک برداشت کوچک، به 
پایان می‌رســد. این تقابل تصویری، نشــان‌دهنده تغییرات بنیادینی 
است که زندگی مردان مشغول برداشت محصول در فاصله تنها چند 
ماه تجربه کرده و در نهایت این پرســش را مطرح می کند: آیا هدف 
وســیله را توجیه می کند؟ مجیدی دوربین‌اش را روی امور روزمره و 
پیش پاافتاده متمرکز می کند و خشــم خود را به تدریج در دل روایت 
جاری می ســازد. این همان معضلی است که یک معلم شهرستانی 
باید با آن دســت‌وپنجه نرم کند؛ وقتی مدرسه‌اش در آستانه تعطیلی 
قرار می گیرد و امیدها و رویاهایش برای تبدیل شدن به یک کارمند 
رسمی دولت به خطر می‌افتد. »غذای نیمروز« که نخستین نمایش 
جهانی خود را در بخش مسابقه بوسان تجربه می کند، فیلمی به موقع 

و در عین حال فراتر از زمان خود است؛ اثری که با ظرافت از نظام ها 
و ساختارهایی انتقاد می کند که حتی انجام کاری به سادگی برگزاری 
یک کلاس علوم را به تلاشی طاقت فرسا تبدیل کرده‌اند. مجیدی با 
جشــنواره ها و رویدادهای سینمایی و جوایز بیگانه نیست و اگرچه 
معمولًاً نسبت به فیلم سازانی چون محسن مخملباف، جعفر پناهی یا 
محمد رسول‌اف موضعی کمتر تهاجمی دارد، اما او نخستین فیلم ساز 
ایرانــی بود که برای فیلم »بچه های آســمان« محصول ۱۹۹۷ نامزد 
جایزه اســکار شد. آن فیلم نیز توسط کانون پرورش فکری کودکان 
و نوجوانان تولید شــده بود؛ نهادی که در تولید »غذای نیمروز« نیز 
مشارکت دارد. این فیلم با بازی ظریف و کم حرف اما پرتنش محمد 
رحیمی پیش می‌رود و در کنار ریتم حساب شده و معمول سینمای 
ایران، گرهی اخلاقی و اجتماعی را پیش روی شخصیت‌هایش قرار 
می‌دهد که باید آن را باز کنند. »غذای نیمروز« با پرداختی صیقلی، 
روایتی درگیرکننده و تصاویری زیبا و در عین حال تلخ که حاصل کار 
هومن بهمنش، فیلم بردار و یکی از نویســندگان فیلم است، ظرفیت 
موفقیت در ســینمای هنری پس از یک دوره حضور قابل توجه در 
جشنواره ها را دارد. داوود ســولان )با بازی عالی رحیمی( معلمی 
است که حدود سه ماه تا پایان ســال تحصیلی فاصله دارد؛ پس از 
آن قرار اســت به استخدام رســمی وزارت آموزش‌وپرورش درآید. 

این رویای ســاده چیزی اســت که او ســال ها برای رسیدن به آن 
تلاش کرده؛ رویایی که امیدوار اســت بــه کمک آن خانه‌ای جدید 
بــرای خود و مادرش فراهم کند و کلاس درســش در گوران کش را 
برای ۴۲ دانش آموزی که به آن وابســته‌اند، ســرپا نگه دارد. داوود 
می خواهد بچه ها درس بخوانند، اما به خوبی می‌داند که بیشــتر آنها 
صرفاًً به خاطر ناهار رایگان به مدرسه می آیند. این منطقه فقیر است 
و برای بسیاری از کودکان، همان ناهار تنها وعده غذایی روزانه شان 
محسوب می شود؛ برخی حتی باقی مانده غذا را برای خانواده هایشان 
به خانه می برند. زندگی از پیش متزلزل داوود زمانی بیش از گذشته 
دستخوش آشفتگی می شود که فرد خیّّری که هزینه ناهار مدرسه را 
تأمین می کرد- و این غذاها از ســوی وزارت آموزش‌وپرورش تهیه 
نمی شــد- از دنیا می‌رود و موجودیت مدرسه نیز زیر سوال می‌رود.
مدارس اطراف نیز به دلیل کاهش تعــداد دانش آموزان یکی پس از 
دیگری تعطیل می شوند و داوود که روی دریافت حقوق ثابت خود 
برای خرید خانه حســاب کرده بود، با افزایش اســتیصال و اضافه 
شدن شمار بیشتری از کودکان به کلاسش، همراه مادرش به مدرسه 
نقل مکان می کنند و داوود ناچار می شــود راهی برای تأمین هزینه 
ناهار پیــدا کند. او برای این کار به قاچاق ســوخت روی می آورد؛ 
اقدامی که آغاز نوعی جنگ فرسایشی میان داوود و نیروهایی است 

گزارش وریتی و اسکرین دیلی درباره »غذای نیمروز« ساخته مجید مجیدی

تاوان نان
گزارش: سینمای ایران
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ســال های پایانی عمر گرفتار بیماری سخت بود، اما هم چنان 
نوشــتن و پژوهش جان بی قرارش را آرامش می بخشــید. چه 
بسیار شاهد بودم ساعتی پیش از بیمارستان مرخص شده و در 
خلوت کتاب خانه‌اش مشغول کار بود؛ کتاب خانه‌ای که به اجبار 

روزگار و جفای دوران از شکوه پیشین نشانی نداشت«.

 نجات بخش مطالعات اسنادی
الهام ملک‌زاده، نویسنده کتاب »نوای تاریخ در یادداشت ها 
و مقدمه های دکتر عبدالحسین نوایی« و از شاگردان دکتر نوایی 
هم در گفت‌وگو با ایبنا، عبدالحسین نوایی را  یکی از چهره های 
تک سرو تاریخ نگاری معاصر ایران می‌داند و می گوید: »]نوایی[ 
شــخصیتی بود که میان دو دنیای ادبیات و تاریخ زیســت. او 
تحت تربیت اســاتیدی چون عباس اقبال، متوجه شــد تاریخ 
بدون سند، تنها روایتی است که می تواند دچار خطای حافظه یا 
پیش‌داوری باشد. لذا تمام تکاپوی او، از تصحیح متون خطی 
گرفته تا مدیریت ســازمان‌های اسنادی، در یک هدف خلاصه 
می شــد: احیای میراث مکتوب ایران. نوایی از نظر من و خیلی 
از شاگردانش فقط یک اســتاد دانشگاه نبود بلکه معنادهنده، 
نجات بخــش و احیای مطالعات اســنادی بــود که جهانگیر 
قائم مقامــی به آن تأکید داشــت و دکتر نوایی هــم راه او را پی 
گرفت. نتیجۀ آن زنده شدن هزاران برگ کاغذ از نابودی در نهاد 
ریاســت جمهوری و سازمان اسناد ملی و سایر مراکز اسنادی 
بود که چه به صورت شــخصی چه ذیــل بخش های مطالعات 
اســنادی و یا کار با دانشجویان خود بدان پرداخت تا نسل های 

بعدی مورخان، حقیقتی مستند را در اختیار داشته باشند«.

 هرگز تاریخ را از ادبیات جدا نکرد
ملــک‌زاده دربــارۀ این کــه چــرا »عبدالحســین نوایی از 
بقیه‌الســیف ادیبان تاریخ گر بود« می گوید: »این تعبیر بســیار 
ظریف است و به جایگاهی اشاره دارد که در تاریخ فرهنگی ما 
کم‌رنگ شده. در دوران مشروطه، نسلی بودند که هم در ادبیات 
کلاسیک استادی داشــتند و هم روش های مدرن تاریخ نگاری 
غرب را می شــناختند )مانند فروغی و اقبال(. »بقیه‌السیف« 
یعنــی دکتر نوایی آخرین بازماندۀ این مکتب بود. ویژگی او این 
بود که هرگز تاریخ را از ادبیات جدا نکرد. او وقتی یک ســند را 
تصحیح می کــرد، نه تنها به محتوای تاریخی آن، بلکه به خط، 
سبک نگارش، لغزش های ادبی و اصالت متن توجه داشت. در 
واقع، او مورخی بود که با چشــم یک ادیب می‌دید و ادیبی بود 
که با متد یک مورخ می نوشت. این یعنی او می توانست تفاوت 
میان یک نسخه تحریف شده و یک نسخه اصیل را تنها از روی 
ذائقه ادبی تشخیص دهد، مهارتی که در مورخانِِ صرفِِ امروزی 

کمتر دیده می شود«.
الهــام ملــک‌زاده در ادامۀ ایــن گفت‌وگو دربــارۀ ارتباط 
عبدالحســین نوایی با سیدحســن تقی‌زاده می گوید: »رابطۀ 
دکتر نوایی با تقی‌زاده فراتر از یک آشــنایی ســاده بود و بیشتر 
به شکل یک همکاری برای ثبت تاریخ جلوه می کند. تقی‌زاده 
که از چهره های تأثیرگذار سیاســی و فرهنگی بود، به دقت و 
امانت‌داری نوایی اعتماد داشــت. به همین دلیل بود که دکتر 
نوایی را فراخواند تا تقریرهای شــفاهی او را دربارۀ زندگی‌اش 
بــه متن تبدیل کند. نوایی با وسواســی خاص، این گفته های 
شفاهی را در دو مجلد قطع خشتی مکتوب کرد. این همکاری 

نشــان می‌دهد نوایی حتــی در مواجهه با تاریخ شــفاهی نیز 
رویکردی ســندی داشــت؛ یعنی می خواســت سخنان یک 
شــخصیت برجسته را به شــکلی مکتوب و دقیق ثبت کند تا 
از بین نرود، هرچند که سرنوشــت نهایی آن دست نوشته ها در 
حالی که خانواده ایشــان به امانــت در اختیار فردی قرار داده 
بودند، اما در حال حاضر آن اوراق از دست ایشان خارج شده 
و مثل بسیاری اسناد و مدارک استادان و بزرگان این سرزمین 

در تاریک خانه تاریخ مانده‌اند«.

 نگاه جسورانه و برخلاف جریان به قاجار
ملک‌زاده دربارۀ دامنۀ پژوهش های دکتر نوایی هم می گوید: 
»دامنۀ پژوهش های دکتر نوایی در سه محور اصلی قابل ارائه 
است: اول، تمرکز بر »اسناد سیاسی« که در ۷ مجلد مکاتبات 
صفویه، افشــاریه و زندیه بــه اوج رســید. دوم، پرداختن به 
»دوران گذار« یا همان انقلاب مشروطه و نهضت باب که در 
آثاری چون »فتح تهران« و تصحیح »المتنبئین« متجلی شد. 
ســوم، نگاهی جامع به »روابط ایــران و جهان« که در کتابی 
با همین نــام، تلاش کرد دیدگاه متقابل ایرانیــان و اروپائیان 
را از عصــر مغول تا انقراض قاجار بررســی کند. او حتی در 
موضوعات به ظاهر غیرتاریخی )مانند مقاله منع تریاک( نیز به 
دنبال این بود که از طریق اسناد، لایه های اجتماعی و سیاسی 
را استخراج کند«. الهام ملک‌زاده با اشاره به این که دکتر نوایی 
در مــورد دوران قاجار، نگاهی جســورانه و برخلاف جریان 
غالب داشــت، می گوید: »در حالی که بسیاری، قاجاریان را 
خائنــان مطلق می‌دیدند، او معتقد بود نباید با معیارهای قرن 
بیســت‌ویکم، افراد قرن نوزدهم را محاکمــه کرد. او زوایای 
گاهی و  تاریک این دوره را نــه در خیانت عمدی، بلکه در ناآ
جهل نســبت به ماهیت استعمار می‌دید. از نظر او، قاجاریان 
نمی‌دانســتند با چه هیولایی )اســتعمار( روبه‌رو هســتند و 
اشتباهات شــان حاصل نادانی بود، نه لزوماًً بدخواهی. او با 
تصحیح »تاریخ عضدی« و »مرآه البلدان« سعی کرد، چهرۀ 
واقعی این دوران را بازســازی کند و استدلال می کرد که اگر 
می خواهیم دردهای امروزمان را درمان کنیم، باید به جای غرق 
شدن در تاریخ دور، ریشه‌های نابسامانی های مان را در همین 

دوره قاجار جست‌وجو کنیم«.

قسمت پایانی سریال »بدنام« درحالی 
منتشــر شــد که اخبــار ضد‌و نقیض و 
متفاوتــی درباره این ســریال به گوش 
می‌رسد. این سریال که نام حامد عنقا را 
به عنوان نویسنده و سازنده اصلی در تیتراژ خود دارد، آن طور که پلتفرم فیلیمو اعلام کرده، موفق به 
خلق یک رکورد موفقیت آمیز در جلب و جذب مخاطب شده است. براساس این آمار، سریال بدنام 
که یک دوره توقیف هم داشت 2.3 میلیارد دقیقه توسط علاقه مندان و مخاطبان دیده شده است. 
رکوردی که در مقایســه با نقدهای بسیار تندی که علیه این ســریال از زمان آغاز تا پایان به رشته 
تحریر درآمدند، کمی عجیب به نظر می‌رسد.  با این وجود، این سریال پر بازیگر که کارگردانی‌اش 
برعهده احســان سجادی حســینی بوده در 27 قسمت در دســترس مخاطبان قرار گرفت و البته 
همانطــور که گفته شــد، صدایی که درباره این ســریال در فضای رســانه‌ای جدی و تخصصی 
شــنیده شــد، نقدهایی عموماًً منفی بودند. با این‌ حال آنچه پیکان نقدها بیشتر به سوی آن اشاره 
رفتند، ردپای جدی حامد عنقا به عنوان نویســنده و سازنده در ساختار و نحوه روایت و اتفاقات 
ســریال بود. بسیاری این سریال را نیز با دیگر کارهای عنقا مانند سریال »آقازاده« مقایسه کرده 
و شباهت هایی نیز میان آن دو پیدا کردند. بی جهت نیست که عنقا بیش از دیگر عوامل این سریال 

مورد نقد قرار گرفت چراکه در این سریال نیز الگوهای تکراری آثار قبلی او قابل ‌رؤیت است.

نقش عنقا
حامد عنقا در ســال های اخیر به یکی از پرکارتریــن و در عین ‌حال بحث برانگیزترین چهره های 
شــبکه نمایش خانگی تبدیل شــده اســت. با نگاهی به کارنامه کاری او، از »قلب یخی« تا آثار 
جدیدش مانند »آقازاده« و »گناه فرشــته« یک الگوی ثابت و تکراری به‌وضوح دیده می شــود؛ 
الگویی که بیشــتر از آنکه بر محور اصلی داســتان و شــخصیت پردازی متمرکز باشد بر تحریک 
مخاطب و ایجاد جنجال توجه می کند. آنچه عنقا به عنوان درام ارائه می‌دهد، اغلب نه بر پایه یک 
سیر منطقی و معمول داستانی بلکه بر پایه تابوشکنی های ظاهری بنا شده است. استفاده مداوم از 
مثلث های عشقی اغراق آمیز، پیوندهای عاطفی غیرمتعارف و سکانس هایی که عملًاً هیچ کارکرد 
دراماتیکی ندارند و تنها برای دیده  شــدن و ترند شدن در شــبکه های اجتماعی طراحی شده‌اند، 
نشــان‌دهنده یک رویکرد تجاری‌ اســت تا هنری. این سبک کار مخاطب را نه با یک اثر عمیق و 
اندیشمندانه بلکه با مجموعه‌ای از موقعیت های زرد مواجه می کند که تاریخ مصرف کوتاهی دارند.

ویترین های فریبنده
در سریال هایی مثل آقازاده، عنقا ســعی می کند با استفاده از فضای ملتهب سیاسی و اقتصادی، 
اثرش را مفهومی کند اما در نهایت، همان داستان عشق های ممنوعه و کشمکش های کلیشه‌ای بر 
کل ســاختار اثر سایه می‌اندازد. او از موضوعات داغ اجتماعی، تنها به عنوان یک ویترین استفاده 
می کند تا ضعف های ســاختاری فیلم نامه و دیالوگ نویسی ضعیف خود را بپوشاند. مشکل اصلی 
ســبک عنقا، تکرار خسته کننده است. وقتی نویســنده و تهیه کننده به یک فرمول برنده در جذب 
مخاطب عام می‌رســد طبیعتاًً ترجیح می‌دهد به جای ریســک  کردن و خلق فضای جدید، همان 
المان ها )مثل عشق های پرشور و ممنوعه، درگیری های خشونت آمیز و پیرنگ های معمایی سطحی( 
را در بسته بندی جدید به خورد مخاطب بدهد. این یعنی توقف خلاقیت؛ جایی  که سریال ها دیگر 

حرفی برای گفتن ندارند و تنها به‌دنبال گرفتن واکنش هیجانی از تماشاگر و دیده‌ شدن، هستند.

زن در معاملات مردانه
در دنیای ســریال های حامد عنقا )مانند آقازاده و بدنام( زن ها به ندرت به عنوان ســوژه های 
مســتقل و دارای آزادی، تعریف و دیده می شوند. همانطور که در داستان سریال »بدنام« نیز 
می بینیــم، یلدا نه تنها مقصر بودن خود را در تخریب زندگی زن عماد، نشــان می‌دهد بلکه آن 
غرامت یا پاداش معامله های اقتصادی یا حتی سیاســی مردان اســت. اینکه ابراهیم در ازای 
مشارکت در کار، یلدا را می خواهد، اوج نگاه ابزاری به زنان است؛ نگاهی که در آن زن نه یک 
انسان بلکه دارایی‌ای است که مالکیت‌اش می تواند از مردی به مرد دیگر انتقال پیدا کند. نکته 
مهم درباره ادعای یلدا مبنی بر طرفداری از حقوق زنان، یکی از نقاط ضعف اصلی در پرداخت 
شــخصیت های زنی است که عنقا خلق می کند. این یک فمینیسم دکوری است و شخصیت 
زن اصلی در این سریال، در ظاهر! قدرتمند و مدعی است اما در عمل تمام تصمیمات و مسیر 
زندگی‌اش، مخالف با حقوق سایر زنان )مثل همسر اول عماد( است. این خودویرانگری زنانه 
توسط عنقا به شکلی طراحی  شده که در نهایت مخاطب نسبت به شخصیت زن، حس قربانی 
 بودن نداشته باشد. حتی ممکن است آن ‌را به عنوان یک عنصر فریب‌دهنده و گول‌زننده ببیند.

فرمول ثابت
حامد عنقا در آثارش معمولًاً از یک فرمول ثابت استفاده می کند؛ او اغلب روابطی را به 
تصویر می کشد که از نظر اخلاقی در جامعه چالش برانگیز هستند )مثل ورود به زندگی 
یک فرد متأهل(. او این روابط ســمی را در پوششی از زندگی های لوکس، دیالوگ های 
مجلل و گره های پلیسی-امنیتی می پیچد تا مخاطب فراموش کند که با یک بی‌اخلاقی 
محض طرف اســت. وقتی یلدا عاشق پسر ابراهیم )اســماعیل( می شود، سریال سعی 
می کند با عشــق این رابطه را عادی سازی کند. در واقع نویسنده، خیانت اولیه یلدا را با 
یک »عشــق واقعی« توجیه می کند تا مخاطب همزاد‌پنداری کند. وقتی در یک سریال 
پرمخاطب، جابه جایی زن میان مردان، به عنوان بخشــی از یک درام عاشــقانه یا جنایی 

پررنگ می شود، در واقع اشتباه  بودن این نگاه ابزاری، تأثیرش را از دست می‌دهد.

یک فرمول سمییک فرمول سمی
نگاهی به سریال »بدنام« و سبک کاری حامد عنقا

نقد: نمایش خانگی

دلارام اقتناعی

دانش‌آموز رشته سینما

که تلاش می کنند مدرســه را تعطیل کنند. در تمام این مدت، مادر 
ســالخورده‌اش با پختن غذا برای بچه ها به او کمک می کند و هرگز 
انتخاب های داوود را به چالش نمی کشــد. مجیدی با دیالوگ های 
اضافی حداقلی، بازی های طبیعی و بازی آرام، کنترل شــده و کاملًاً 
تأثیرگذار رحیمی، وارد سیاست های اقتدارگرایانه ایران نمی شود. در 
عوض، دوربیــن‌اش را روی امور عادی و روزمره متمرکز می کند و 
خشم خود را به تدریج در دل روایت جاری می سازد. هرچه لایه های 
شخصیت داوود کنار زده می‌شود، درمی یابیم که او قهرمانی معیوب 
اما کاملًاً انسانی اســت؛ و درام فیلم نیز از همین پرسش سرچشمه 
می گیرد که آیا داوود آنقدر انســان خوبی هست که بتواند خود را از 
لبه ســقوط اخلاقی نجات دهد یا نه. رحیمــی کارت های داوود را 
نزدیک به سینه‌اش نگه می‌دارد و تقریباًً از چشمان معصوم و پوست 
آفتاب ســوخته‌اش به عنوان ابزاری برای بازی استفاده می‌کند؛ تنها 
به‌اندازه‌ای شکاف در نمای سنگی و سرد شخصیت ایجاد می کند که 
کشمکش درونی او آشکار شود. صحنه‌ای که داوود کودکانی را که 
حاضرند حتی بدون ناهار در کلاس شلوغ او بمانند، از خود می‌راند، 

به شکلی آرام و بی سروصدا ویرانگر است. 

آئین غذا
اســکرین‌دیلی نیز دربــاره این فیلم مجیدی نوشــت: »غذای 
نیمــروز« لزوماًً درباره هنر آشــپزی نیســت، اما بخشــی از آن به 
آئین های غذا می پردازد؛ آئین هایی که هرچه کمیابی بیشتر می شود، 
ارزشمندتر می شوند. با این حال، فیلم تازه مجید مجیدی بیش از هر 
چیز درباره حق برخورداری از غذاست؛ مبارزه‌ای طاقت فرسا برای 
یافتن و تأمین آن در شرایطی که حمایت دولتی وجود ندارد. داستان 
فیلم در روســتای گوران کــش ایران می گذرد؛ منطقه‌ای به شــدت 
خشک و ظاهراًً نامســاعد برای زندگی. فیلم، معلم مدرسه، داوود 
ســولان )محمد رحیمی( را دنبال می کند که شــغلش بر پایه هایی 
متزلزل قــرار دارد. عزم او برای باز نگه داشــتن مدرســه با برخی 
مصالحه های اخلاقی همراه می شود و همین مسئله است که »غذای 
نیمروز« را پیچیده تــر و درگیرکننده تر از آن چیزی می کند که انتظار 
می‌رود. تعارض میان عمل گرایی و سخاوت از مقیاسی کوچک آغاز 
می شود و به تدریج شدت می گیرد. استیصال، رفتارهای سولان را به 
قلمروهای اخلاقی مشکوک تری می کشاند؛ به خصوص وقتی یکی 
از شخصیت ها حتی این پرسش را مطرح می کند که کارهای او تا چه 
اندازه از ســر خیرخواهی است و تا چه اندازه با هدف حفظ حقوق 
ثابتش انجام می شود. در هر حال، رحیمی آسیب پذیری آشکار این 
شخصیت را با ابهامی حساب شده درباره نقشه هایش برای مدرسه 
متعادل می کند؛ چیزی که رویکرد کنترل شده و واقع گرایانه مجیدی 
آن را پررنگ تر می ســازد. در جایی از فیلم، سولان اشاره می کند که 
جرم قاچاق ســوخت در مقایسه با ســودی که صاحبان بزرگ این 
تجارت از همان کار به‌دســت می آورند، ناچیز است. پس آیا انگیزه 
و نتیجه عملی یک عمل نباید در قضاوت درباره آن نقشــی داشته 
باشد؟ مجیدی در سراســر »غذای نیمروز« مرزهای این دیدگاه را 

می آزماید و اغلب نیز با موفقیت. فیلم از نقطه‌ای آغاز می‌شود که در 
آن نبود حمایت دولتی به سرخوردگی و خشم منجر شده و جامعه‌ای 
را می بینیم که زیر فشــار رها شــدن بدون هیچ پشــتیبانی در حال 
فروپاشی اســت. مواجهه های اندکی که سولان با نمایندگان قانون 
دارد، آزاردهنده‌اند؛ مأمــوری او را به دلیل اینکه الگوی بدی برای 
دانش آموزانش است ســرزنش می کند، هرچند ماجرا لزوماًً سیاه و 
سفید نیست. از سوی دیگر، یکی از مسئولان اداره آموزش‌وپرورش 
با سوءظن به شــیوه فعالیت و تأمین مالی مدرسه نگاه می کند، در 
حالی که همین نهاد پیش تر ســولان را به حال خود رها کرده است. 
اینجاســت که خشــم »غذای نیمروز« خودش را نشــان می‌دهد؛ 
نوعی ســرخوردگی عمیق از اینکه چرا نهادهــای مختلف دائماًً در 
ساده ترین تصمیم ممکن شکست می خورند: تأمین نیازهای مردم. 
شــیوه فیلم برداری ســاده و بی پیرایه مجیدی بر واقعیت سردی که 
ســولان در تلاش برای عبور از آن اســت تأکید می کند و فیلم را از 
هرگونه شعارزدگی احتمالی دور نگه می‌دارد. در برابر هر کار خوبی 
کــه او انجام می‌دهد، نوعی مصلحت‌اندیشــی هــم وجود دارد که 
گاهی می تواند بی‌رحمانه به نظر برســد. با این  حال بعضی کارهای 
خــوب ظاهراًً در نهایت به خود او بازمی گردند؛ در لحظاتی از لطف 
و انسانیت که مانع می شــوند »غذای نیمروز« به اثری بیش از حد 
تلخ و طاقت فرسا تبدیل شود. بازرس، با وجود ظاهر سختگیرانه‌اش 
و بی توجهی آشــکار هیأت مسئول، خیرخواهی سولان را می بیند و 
تصمیم می گیرد تا جایی که می تواند به او کمک کند؛ حتی اگر خود 
صحنه بازرسی به شدت پراســترس باشد. فیلمی که در ابتدا به نظر 
می‌رسد قرار است داستانی با یک پاسخ اخلاقی روشن و مشخص 
باشد، در نهایت به اثری تبدیل می شود که هیچ پاسخ ساده‌ای برای 

مسائل‌اش ندارد.
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فروشــندگان آغاز معاملات بورس تهران را در دست 
گرفتند اما پایــان روز به نام خریداران ثبت شــد. بازار 
سهام در دوشنبه ۲۰ مهر ۱۴۰۵ پس از عقب نشینی اولیه 
شاخص کل با تقویت تقاضا تغییر مسیر داد و صعودی 
شــد. افزایش قیمت در بخش بزرگــی از نمادها، ورود 
پول به سهام و برتری ســفارش های خرید نشان داد که 
عرضه های ابتدای روز نتوانســته است، حرکت بازار را 
متوقف کند. با این‌ حال کاهش ارزش معاملات نسبت 
به یک شــنبه و فاصله محدود ســرانه خرید و فروش، 
ارزیابی پایــداری این روند را به روزهــای آینده موکول 
می کند. شاخص کل بورس در پایان معاملات با افزایش 
۹۱ هــزار و ۱۰۰ واحدی معادل ۱٫۱۱ درصد به 8 میلیون 
و ۳۳۳ هزار و ۹۶۸ واحد رســید. شاخص هم‌وزن نیز 
۱۶هزار و ۱۹۳ واحد بالا رفت و با رشد ۰٫۷۵درصدی 
در ارتفاع 2 میلیون و ۱۸۱ هزار و ۴۱۲ واحد قرار گرفت. 
رشــد همزمان این دو شاخص نشــان می‌دهد، افزایش 
قیمت ها به ســهام شــرکت های بزرگ محــدود نبوده 
اســت. با وجود این، رشد بیشــتر شاخص کل از نقش 
پررنگ تر شرکت های بزرگ در صعود بازار حکایت دارد. 
گستردگی تقاضا در تعداد نمادهای مثبت نیز دیده شد. 
در پایــان روز ۶۲۹ نماد در محدوده مثبت و ۲۳۰ نماد در 
محدوده منفی قرار داشــتند؛ یعنی نزدیک به سه چهارم 
نمادهای این مجموعه با افزایش قیمت همراه شــدند. 
همچنیــن ۴۰۶ صــف خرید در برابــر ۴۹ صف فروش 
ثبت شد. این ترکیب نشان می‌دهد، خریداران در بخش 
قابل توجهی از بازار فعال بودند و حرکت صعودی تنها 
به افزایش قیمت چند ســهم شاخص ساز وابسته نبود. 
ارزش ســفارش‌های خرید در پایان معاملات به ۱۲هزار 
و ۵۵۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان رســید، درحالی که 
ارزش ســفارش‌های فروش ۸۹۶ میلیارد و ۳۰۰ میلیون 
تومان بود. فاصله چشمگیر این دو رقم، برتری تقاضای 
ثبت شده را نشــان می‌دهد. البته ســفارش های خرید 
با معاملات انجام شــده، تفاوت دارند و ممکن است در 
ادامه تغییر کنند؛ بنابراین برای سنجش قدرت بازار باید 
این آمار را در کنار گــردش معاملات و جریان نقدینگی 
بررســی کرد. ارزش معاملات خرد ســهام، حق تقدم و 
صندوق های ســهامی ۴۸ هزار و ۳۲۶ میلیارد تومان و 
حجم معاملات این گروه ۷۷ میلیارد ســهم ثبت شــد. 
ارزش معاملات در مقایسه با رقم ۷۲ هزار و ۸۶۹ میلیارد 
تومانی یک‌شنبه حدود ۳۴درصد کاهش یافت. این افت 
به تنهایی نشانه تضعیف بازار نیست زیرا مبنای مقایسه، 
رکورد روز گذشــته اســت. با این‌ حــال حفظ گردش 
معاملات برای جــذب عرضه های احتمالی در روزهای 
بعد اهمیت دارد. خالص ورود پول به ســهام، حق تقدم 
و صندوق های ســهامی به 3 هزار و ۵۰۱ میلیارد تومان 
رسید. نســبت قدرت خرید نیز ۱٫۰۶ بود؛ سرانه خرید 
۱۰۵میلیون تومان و سرانه فروش  ۹۹میلیون تومان ثبت 
شد. همزمان، صندوق های درآمد ثابت با خروج هزار و 
۵۴۷ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان مواجه شدند. این ارقام 
از تقویت تقاضای سهام حکایت دارند اما انتقال مستقیم 
منابع میان این دو بخش را اثبات نمی کنند. اکنون تداوم 
ورود پول، حفظ ارزش معاملات و توان جذب عرضه ها 
تعیین کننده است. معاملات دیروز به سود خریداران پایان 
یافت اما تثبیت مسیر صعودی به استمرار همین عوامل 
نیاز دارد؛ به‌ویژه اگر افزایش قیمت ها، انگیزه شناسایی 

سود را در میان سهامداران تقویت کند.

بازگشت خریداران
آیا ورود نقدینگی، صعود بورس را تداوم می بخشد؟

تصور کنید همه اعضای خانواده شــب‌ها که دورهم جمع می شــوند، 
قیمت خودرو را بررسی می کنند. پولشان هنوز به خرید نمی‌رسد و نمی‌دانند 
پس‌انداز کنند یا پیش از افزایش قیمت دوباره، وام بگیرند. یا مثلًاً صاحب 
کارگاهی ســفارش تازه‌ای گرفته اما استخدام کارگر جدید را عقب انداخته 
چــون نگران قیمت مواد اولیه و وضع بازار در ماه‌های آینده اســت. هر دو 
وضعیت امروز را با تصوری از فردا می سنجند. اگر میلیون ها خانواده و بنگاه 
همزمان خرید و ســرمایه گذاری را عقب بیندازند، بــازار از رونق می‌افتد. 
اگر از ترس شــوک های دوباره به خرید هجوم ببرند، فشــار تقاضا بیشتر 
می شود. همه ما از این دســت رفتارها هر روز داریم و تصمیم هایی که باید 
بگیریم. رابرت هال و مایکل وودفورد، برندگان نوبل اقتصاد ۲۰۲۶ سال ها 
کوشیده‌اند، پیوند میان این تصمیم های روزمره و نوسان های بزرگ اقتصادی 
را توضیح دهند. اینکه انتظار مردم از آینده چگونه اقتصاد امروز را می سازد 
و سیاســتگذار چگونه می تواند بر آن اثر بگذارد. در حقیقت برندگان نوبل 
اقتصاد ۲۰۲۶ ســال‌ها کوشیده‌اند که بفهمند این انتظارها چگونه مصرف و 
اشتغال را تغییر می‌دهند و دولت ها و بانک‌های مرکزی چگونه می توانند با 
شناخت آنها از شدت رکود و بی ثباتی بکاهند. بیائید یک بار دیگر مسئله را 
مرور کنیم؛ خانواده‌ای که خرید خود را عقب می‌اندازد، بنگاهی که استخدام 
نیروی تازه را متوقف می کند و سرمایه گذاری که منتظر تصمیم بعدی بانک 
مرکزی می ماند ظاهراًً تصمیم‌هایی شخصی می گیرند. اما کنار هم قرار گرفتن 
میلیون ها تصمیم از این جنس می تواند اقتصاد را وارد رکود کند یا بر شدت 
تورم بیفزاید. برندگان مشــترک نوبل اقتصاد ۲۰۲۶ بخش بزرگی از زندگی 
علمی خود را صرف فهم همین پیوند کرده‌اند. چگونه انتخاب های خانوارها 
و بنگاه ها به نوســان های اقتصادی تبدیل می شــود و سیاستگذار چگونه 
کادمی سلطنتی  می تواند از شدت این نوسان ها بکاهد؟ به گزارش رویترز، آ
علوم ســوئد، جایزه امسال را برای پژوهش درباره »بنیان های اقتصاد خرد 
تثبیت اقتصاد کلان« به این دو اقتصاددان آمریکایی اختصاص داده است. 
وجه‌ مشترک کار آنها قرار دادن رفتار انسان ها در مرکز تحلیل اقتصاد کلان 
است. تورم، مصرف و اشتغال اعدادی مستقل از زندگی مردم نیستند؛ نتیجه 
تصمیم هایی‌ هستند که تحت تأثیر درآمد، محدودیت های مالی، قیمت ها و 
تصور افراد از آینده شکل می گیرند. از این منظر برای ارزیابی یک سیاست 
کافی نیست، بدانیم دولت چقدر هزینه می کند یا بانک مرکزی نرخ بهره را 
چقدر تغییر می‌دهد. باید پرســید مردم این اقدام را چگونه تفسیر می کنند و 
چه واکنشی نشان می‌دهند. هال با بررسی مصرف و بازار کار و وودفورد با 
بازسازی نظریه سیاست پولی به روشن‌ شدن این سازوکارها کمک کردند. 
رابرت هال متولــد ۱۹۴۳ در پالوآلتوی کالیفرنیا، تحصیلات کارشناســی 
اقتصاد را در دانشگاه کالیفرنیا، برکلی، گذراند و دکترای خود را از مؤسسه 
فناوری ماساچوســت گرفت. او پیش از پیوســتن به دانشگاه استنفورد در 
ســال ۱۹۷۸ در برکلی و مؤسســه فناوری ماساچوست تدریس کرده بود. 
پیوند طولانی او با اســتنفورد و مؤسسه هوور، بســتری برای پژوهش در 
موضوعاتی فراهم کرد که از رفتار مصرف کننده تا بیکاری، ســرمایه گذاری 

و مالیات گســترده‌اند. هال همچنین با نهادهایی مانند وزارت خزانه‌داری، 
فدرال‌رزرو و دفتر بودجه کنگره آمریکا، همکاری مشــورتی داشته است. 
زندگی حرفه‌ای او نشــان می‌دهد که چگونه یک اقتصاددان می تواند هم در 
مباحث نظری حضور داشته باشد و هم با مسائل روز سیاستگذاری درگیر 
بماند. یکی از مهم ترین دســتاوردهای هال، مقاله ســال ۱۹۷۸ او درباره 
مصرف بود. پیش از آن فرضیه درآمد دائمی میلتون فریدمن و نظریه چرخه 
زندگــی فرانکو مودیلیانی توضیح داده بودند کــه مردم مخارج خود را صرفاًً 
براساس درآمد امروز تنظیم نمی کنند؛ آنها منابع مورد انتظار در طول زندگی 
را نیــز در نظر می گیرند. هال این نــگاه را با انتظارات عقلانی ترکیب کرد و 
نتیجه‌ای مهم گرفت: تحت فرض های مشخص، تغییرات مصرف باید عمدتاًً 
به اطلاعات تازه و پیش بینی  نشده، وابسته باشد. اگر خانوار از قبل می‌داند 
درآمدش افزایش خواهد یافت، می تواند این افزایش را پیشــاپیش در برنامه 
مصرف خود لحاظ کند؛ بنابراین هنگام تحقق درآمد لزوماًً جهشی تازه در 
مخارج رخ نمی‌دهد. این نتیجه با عنوان »گام تصادفی مصرف« شــناخته 
شــد؛ تعبیری که ممکن است، گمراه کننده باشــد. منظور هال این نبود که 
مردم بدون حساب‌وکتاب خرید می کنند. برعکس، اگر اطلاعات موجود را 
عقلانی به کار بگیرند، تغییر بعدی تصمیم آنها باید به خبری وابسته باشد که 
هنوز نمی‌دانند. اهمیت این اندیشه برای سیاست مالی روشن است: افزایش 
موقت درآمد، کاهش مالیاتی از پیش ‌اعلام‌ شــده و بهبود پایدار چشم‌انداز 
درآمدی الزاماًً اثر یکســانی بر مصرف ندارند. البته این نتیجه به فرض هایی 
درباره ترجیحات، دسترســی بــه اعتبار و رفتار خانوار وابســته اســت. 
پژوهش های مصرف پس از هال، بررسی همین محدودیت‌ها و فاصله میان 
الگوی نظری و رفتار واقعی را جدی تر کردند. حوزه مهم دیگر پژوهش هال، 
بازار کار بود. او در مطالعه نوســان‌های اشــتغال نشان داد که برای توضیح 
بیکاری باید به فرآیند پیدا کردن شــغل، اســتخدام و تعیین دستمزد توجه 
کرد. در بازار واقعی کارگر و بنگاه فوراًً یکدیگر را پیدا نمی کنند و دســتمزد 
نیز همیشــه با هر تغییر اقتصادی تعدیل نمی شود. مقاله مشهور او در سال 
۲۰۰۵ امکان وجود چسبندگی دستمزد در چارچوب روابط تعادلی، استخدام 
را بررســی کرد. اهمیت این بحث آن اســت که کاهش سودآوری استخدام 
می تواند، بنگاه‌ها را به محدود کردن فرصت های شغلی سوق دهد و بیکاری 
را افزایــش دهد حتی اگر رابطه اســتخدامی موجود همچنان برای کارگر و 
کارفرما قابل‌ قبول باشد. هال درباره اثر مخارج دولت نیز به‌دنبال پاسخ های 
مشــروط و قابل آزمون بود. پرســش او این بود که اگر دولت خرید کالا و 
خدمات را افزایش دهد، تولید اقتصاد چه اندازه بیشــتر می شود؟ پاسخ به 
این پرسش به نحوه واکنش اشتغال، قیمت ها و سیاست پولی بستگی دارد. 
در پژوهش سال ۲۰۰۹ او نشان داد، ویژگی‌هایی مانند کاهش فاصله قیمت 
با هزینه نهایی و واکنش قوی اشــتغال به تقاضا می تواند، ضریب تکاثری 
بزرگ تری ایجاد کند. در این نگاه، کارآمدی سیاست مالی را باید با شناخت 
وضعیت اقتصاد و سازوکارهای آن سنجید؛ یک عدد ثابت نمی تواند، پاسخ 
همه بحران‌ها باشد. مایکل وودفورد، متولد ۱۹۵۵ در چیکوپیِِ ماساچوست 
با مسیری متفاوت به اقتصاد رسید. او کارشناسی خود را از دانشگاه شیکاگو 
گرفت، در سال ۱۹۸۰ از دانشکده حقوق دانشگاه ییل فارغ‌التحصیل شد و 
در سال ۱۹۸۳ دکترای اقتصادش را در مؤسسه فناوری ماساچوست به پایان 
رساند. نخستین سمت دانشگاهی او در کلمبیا بود؛ سپس در دانشگاه های 

شــیکاگو و پرینســتون تدریس کرد و در ســال ۲۰۰۴ به کلمبیا بازگشت. 
وودفورد امروز اســتاد اقتصاد سیاسی این دانشگاه است. پیشینه تحصیلی 
متنوع او همراه با توانایی بالای ریاضی در شــکل‌گیری پژوهش هایی نقش 
داشته که تصمیم گیری بین‌زمانی و طراحی سیاست پولی را به یکدیگر پیوند 
می‌دهنــد. اثر محوری وودفورد، کتاب »بهره و قیمت ها: بنیان‌های نظریه 
سیاست پولی« است که در ســال ۲۰۰۳ منتشر شد و به مرجعی مهم برای 
تحلیل سیاســت پولی تبدیل شد. او در این کتاب، چارچوبی منسجم برای 
بررســی اقتصادی عرضه کرد که در آن خانوارهــا و بنگاه‌ها آینده نگرند اما 
قیمت ها فوراًً تغییر نمی کننــد. این ترکیب، یکی از پایه های اقتصاد کینزی 
جدید اســت. وقتی بنگاه ها امکان تعدیل فوری قیمت را ندارند، تغییر نرخ 
بهره می تواند بر تقاضا، تولید و اشتغال اثر بگذارد. بنابراین حتی در اقتصادی 
با تصمیم گیرندگان عقلانی، سیاست پولی می‌تواند پیامدهای واقعی داشته 
باشد. در اندیشه وودفورد، قدرت بانک مرکزی به تصمیم امروز آن محدود 
نمی شود؛ مسیر مورد انتظار سیاست نیز اهمیت دارد. خانواری که درباره وام 
مسکن تصمیم می گیرد یا بنگاهی که طرح سرمایه‌گذاری دارد فقط نرخ بهره 
فعلی را نمی بیند. انتظار آنها از نرخ های آینده بر تصمیم امروز اثر می گذارد. 
از اینجــا، نقش ارتباطات بانــک مرکزی و »راهنمایی آینده‌نگر« روشــن 
می شود: اعلام معتبر جهت سیاست می‌تواند، انتظارات را تغییر دهد و پیش 
از اجرای همه تصمیم ها بر اقتصاد اثر بگذارد. اما اعتبار شرط اساسی است. 
اعلام برنامه‌ای که مــردم آن را باور نکنند همان اثری را ندارد که یک تعهد 

قابل اتکا ایجاد می کند. 
این بحث در پژوهش مشــترک وودفورد و گائوتی اگرتسون درباره دام 
نقدینگی اهمیت بیشــتری پیدا کرد. هنگامی که نــرخ بهره کوتاه مدت به 
نزدیکی صفر می‌رسد، بانک مرکزی فضای متعارف کمتری برای کاهش 
آن دارد. آنها بررسی کردند که چگونه تعهد به سیاست آینده می تواند حتی 
در چنین وضعیتی بر تقاضای امروز اثر بگذارد. انتظار تورم و مســیر آتی 
نرخ بهره، نرخ بهره واقعی مورد انتظار را تغییر می‌دهد و بر انگیزه مصرف 
و ســرمایه گذاری تأثیر می گذارد. این پژوهش پیش از بحران مالی جهانی 
منتشر شد اما موضوع آن در سال های پس از بحران به یکی از مسائل اصلی 
بانک های مرکزی تبدیل شد. وودفورد همچنین به سیاستگذاری قاعده مند 
توجه دارد. در پژوهش او درباره سیاســت پولی بهینه، واکنش نرخ بهره به 
وضعیت اقتصاد، سابقه سیاست و پیش بینی پیامدهای تصمیم اهمیت پیدا 
می کند. این نــگاه، بانک مرکزی را به نهادی نیازمند چارچوب تحلیلی و 
تعهــد قابل فهم تبدیل می کند. با این‌ حال، او دغدغه اشــتغال و تولید را 
کنــار نمی گذارد. در گفت‌وگویی با بانک فــدرال‌رزرو مینیاپولیس، تأکید 
کرده بود که در شــرایط پس از بحران، توجه بــه اقتصاد واقعی و بازار کار 
موجه بوده است. پس اندیشــه او را نمی توان به توصیه‌ای ساده برای مهار 
تورم به هر قیمت فروکاست. مسیر پژوهشی متأخر وودفورد نیز قابل توجه 
اســت. اقتصاددانی که از معماران مدل های مبتنــی بر انتظارات عقلانی 
شناخته می شود اکنون محدودیت های عقلانیت، روان شناسی شناختی و 
بازنمایی های ذهنی نادقیق را بررسی می کند. این چرخش، اهمیت پرسشی 
را نشــان می‌دهد که برای اعتبار مدل های اقتصادی اساســی است: مردم 
واقعاًً چگونه آینده را تصور می کنند؟ اگر توجه محدود باشــد یا اطلاعات 
پیچیده به‌درستی پردازش نشود، واکنش به پیام های سیاستگذار نیز می تواند 
با پیش بینی مدل های متعارف تفاوت داشــته باشد. میراث مشترک هال و 
وودفورد را می توان در تغییر شــیوه طرح پرسش های اقتصادی دید. آنها به 
اقتصاددانان کمک کردند پشــت تغییر مصرف، اشتغال و تورم، تصمیم ها 
و محدودیت های مشــخص را جست‌وجو کنند. برداشت سیاستی از این 
میراث آن اســت که تثبیت اقتصاد به شــناخت رفتار مردم، تشخیص نوع 
بحران و ســاختن اعتبار نیاز دارد. برای اقتصادهایی گرفتار بی ثباتی، این 
نکته معنایی عملی دارد: تصمیم دولت و بانک مرکزی از لحظه اعلام وارد 
محاســبات جامعه می شود. آینده‌ای که مردم باور می کنند بر اقتصادی که 

امروز می سازند، اثر می گذارد.

ثبات معماران 
چرا نوبل اقتصاد را به رابرت هال و مایکل وودفورد دادند؟ نسرین خدادادی

گروه اقتصاد

سعید خوش بین

گروه اقتصاد

دیدگاه: یادداشت اقتصادی
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سلامت

گروه اجتماعی: سازمان غذا و دارو تأیید کرده است که واردات 
فوریتی و مســیرهای جایگزین، نیاز کشــور به برخی داروهای 
ضدافســردگی را به طور کامل تأمین نکرده‌اند. این توضیح پس 
از هشــدار انجمن روان پزشــکان درباره تشدید کمبود داروهای 
ضروری منتشــر شــده اســت؛ کمبودی که بــا افزایش قیمت 
همراه شــده و به گفته پزشــکان، انتخاب درمان را برای بیمار و 

تجویزکننده محدود می کند.
محمد هاشــمی، ســخنگوی ســازمان غذا و دارو، توقف 
پروازهای مســتقیم از هند پس از آغاز جنگ در اسفند ۱۴۰۴ و 
خودداری طرف هندی از ارسال محموله ها با هواپیماهای ایرانی 

را از عوامل اختلال معرفی کرده است.
به گفته او، انتقال غیرمســتقیم بخشی از نیاز را پوشش داده 
اما هزینه بالاتر داروهای وارداتی، فشار بیشتری به بیماران وارد 

کرده است.

هشدار روان پزشکان
ســیدوحید شــریعت، رئیس انجمن علمی روان پزشکان 
ایران، در نامه به وزیر بهداشــت نوشــته اســت گزارش های 
روان پزشــکان، مراکز درمانــی و خانواده‌ها از اســتان های 
مختلف از ادامه و گسترش کمبود خبر می‌دهند. دامنه هشدار 
او داروهــای اختلالات خلقی، روان پریشــی و کم توجهی -
 بیش فعالی را دربر می گیــرد. انجمن می گوید، کاهش تولید 
و توزیع نامنظم ســابقه داشــته اما وضعیت در ماه‌های اخیر 

نگران کننده تر شده است.
هــادی احمــدی، ســخنگوی انجمــن داروســازان، در 
گفت‌وگوی منتشرشــده در ۱۳ مهر از مشــکلات مواد اولیه، 
محدودیت ارز و دشواری حمل سخن گفته بود. او در گزارش 
۱۸ مهر جهان صنعت، ارزیابــی امیدوارانه تری ارائه کرد: مواد 
اولیــه در یکی دو ماه اخیر بهتر تأمین شــده، کارخانه ها تولید 
می کنند و کمبودها بیشــتر مقطعی یــا منطقه‌ای‌اند. احمدی 
همچنین تــاب آوری تأمین برخی اقلام را بیش از یک ســال 
برآورد کرده است. این ارزیابی به موجودی همان اقلام وابسته 
اســت و نمی توان آن را تضمین دسترســی به همــه داروهای 
روان پزشکی دانســت. بهبود تولید نیز الزاماًً به معنای رسیدن 

فرآورده مورد نیاز به داروخانه محل زندگی بیمار نیست.

روان در تنگنای داروروان در تنگنای دارو
سازمان غذا و دارو، تأمین داروهای ضدافسردگی را ناکافی می داند

بعضی بیماران خواهان داروی ارزان‌تر می شوند و پزشک گاهی به‌ 
دلیل قیمت یا نبود دارو از انتخاب اولیه خود صرف‌نظر می کند. 
به گفته او، برخی داروهای ضدافسردگی نیز پوشش بیمه ندارند؛ 

هزینه‌ای که با گرانی برای خانواده محسوس‌تر شده است.

اختلاف بر سر معنای کمبود
احمدی می گوید، سازمان غذا و دارو موجودی را بر مبنای 
نام ژنریک بررســی می کند. بنابراین نبود یــک نام تجاری در 
صورت وجود نمونه دیگر، ممکن اســت در آمــار کمبود ثبت 
نشــود. او عدد حدود ۴۰ تا ۵۰ قلم داروی حیاتی دچار کمبود 
را نقل کرده اســت؛ عددی مربوط به مجموعه داروهای حیاتی 
نه فقط روان پزشکی. جلالی ندوشن تأکید دارد، مسئله همیشه 
ترجیح برند خارجی نیست؛ گاهی فرآورده داخلی مورد استفاده 
بیمار کمیاب می شــود. او دربــاره احتمال ناپایــداری بعضی 
بیماران پس از تغییر درمان هشدار می‌دهد. این نگرانی به معنای 
نامناســب‌ بودن عمومی داروهای ژنریک نیست: در استاندارد 
سازمان غذا و داروی آمریکا، ژنریک تأییدشده باید هم‌ارزی و 
منفعت درمانی مشابه را نشان دهد. انتخاب جایگزین مناسب به 
فرآورده و وضعیت بیمار وابسته است. راهنمای درمان افسردگی 
مؤسسه نایس نیز هشدار می‌دهد، قطع ناگهانی یا جا افتادن دوز 
می تواند، علائم قطع ایجاد کند. بنابراین وقفه تحمیلی ناشی از 
کمبود با تصمیم برنامه‌ریزی  شده برای پایان درمان تفاوت دارد.

هزینه‌ای فراتر از قیمت دارو
احمدی درباره شــکل‌گیری بازار غیررسمی و ضرورت ردیابی 
داروهای کمیاب هشدار داده است. هاشمی نیز در پاسخ به پیشنهاد 
تأمین دارو با قیمت ۱۰ تا ‌۲۰ درصد کمتر، بررسی مجوز، اصالت، 
قرارداد، زمان تحویل و شرایط نگهداری را ضروری دانسته است. 
کاهش قیمت بدون اطمینان از کیفیت و استمرار عرضه، تضمین 
درمان نیست. امیرحسین جعفری، رئیس بیمارستان روزبه، در ۲۰ 
مهر، انگ اجتماعی، گرانی خدمات و کمبود دارو را فشــارهایی 
همزمــان بر بیماران توصیف کرد. از نگاه او، سلامت روان به کار، 
تحصیــل و روابط خانوادگی نیز مربوط اســت. پیامد اختلال در 
درمان هم به همین حوزه ها می‌رســد. جلالی ندوشــن از احتمال 
افزایش نیاز به بســتری گفته و خواســتار بررسی تغییرات مصرف 
با داده های بیمه‌ها شــده است. تأمین پایدار باید با دسترسی بیمار 
سنجیده شود: تحویل به موقع داروی مناسب با پوشش بیمه‌ای که 
پیش از خرید اعمال شــده، باشد. تأخیر در این مسیر، هزینه را از 

کارخانه و بیمه به زندگی بیمار منتقل می کند.

تولید داخل، وابسته به مسیرهای خارجی
پیش از هشدارهای مهر، آرمان احمدنصراللهی، مدیرعامل 
ســبحان‌دارو، در خرداد از کمبــود اقلامی مانند ســرترالین، 
کلونازپام، ریسپریدون و کلردیازپوکساید در کشور گفته بود. او 
موجودی مواد مؤثره شرکت را برای چهار تا پنج ماه کافی دانسته 
و از دو تا سه برابر شــدن هزینه حمل خبر داده بود. این سابقه 
نشان می‌دهد، اختلال پیش از اعلام اخیر سازمان غذا و دارو نیز 
بر بازار اثر گذاشته بود. تولید قرص در کارخانه ایرانی، وابستگی 
به واردات ماده مؤثره، مــواد جانبی و بعضی ملزومات تولید را 
از بین نمی برد. محمد عبده‌زاده، عضو هیأت مدیره ســندیکای 
تولید داروهای انســانی، در گفت‌وگو با دنیای اقتصاد توضیح 
داده اســت، مواد اولیه از هند و چین با دشــواری حمل روبه‌رو 
شده‌اند. انتقال هوایی یا مسیر ترکیه، جایگزین هایی پرهزینه‌اند و 
برای محموله های حجیم امکان جایگزینی سریع مسیر دریایی 
وجود ندارد. او می گوید، عملکرد تأمین ارز منظم‌تر شــده اما 

مشکل حمل و نیاز ریالی شرکت ها همچنان پابرجاست.

بدهی بیمه و کمبود در کارخانه
عبــده‌زاده، انباشــت مطالبــات تولیدکننــدگان از بیمه‌ها و 
مراکز درمانی را عامل دیگری می‌داند. کارخانه باید دســتمزد، 
بســته بندی، انرژی و مواد اولیه را بپــردازد، درحالی  که درآمد 
فروش با تأخیر بازمی گــردد. این فاصله، حتی با وجود ظرفیت 
تولید، خرید مواد اولیه محموله بعدی را دشــوار می کند. بهمن 
صبور، قائم مقام رئیس هیأت مدیره نظام پزشکی تهران بزرگ نیز 
از تأخیرهای 9 تا 10 ماهه در پرداخت بعضی مطالبات گفته است. 
در چنین شرایطی، افزایش قیمت فروش به تنهایی نقدینگی ایجاد 
نمی کند؛ پول باید واقعاًً به زنجیره دارو برگردد. مشکلات انتهای 

مسیر درمان از این راه به ابتدای تولید منتقل می شوند.

داروی موجود، نسخه دست نیافتنی
صبــور افزایش قیمت بعضــی اقلام دارویی را بین ۵۰ تا ‌۴۰۰ 
درصد اعلام کرده است؛ دامنه‌ای مربوط به اقلام مختلف نه تمام 
داروهای اعصاب و روان. او بخشی از این افزایش را به تغییر نرخ 
ارز نسبت داده و از تأخیر یک تا دو ماهه در ثبت قیمت های تازه 
در سامانه بیمه انتقاد کرده اســت. برای بیمار این فاصله زمانی 
به معنای پرداخت بیشــتر هنگام تحویل نســخه است. جبران 
افزایش هزینــه از طریق بیمه، زمانی حمایت مؤثر محســوب 
می شــود که همزمان با قیمت جدید اعمال شــود. امیرحسین 
جلالی ندوشن، ســخنگوی انجمن روان پزشــکان، گفته است 

گروه اجتماعی: هستی مهدوی فر، بازیگر سینما و تلویزیون، 
با انتشار ویدئویی خطاب به ســفیر ژاپن در تهران از پیگیری 
بی نتیجــه اتفاقاتی در دوران اقامتش در ژاپن گفته اســت. او 
کــه تجربه خود را به ماجرای لوســی بلکمــن، زن بریتانیایی 
جان باخته در ژاپن، تشــبیه کرده، در آســتانه پایان مأموریت 
تســوکادا تاماکی از او خواسته اســت، پاسخگو باشد. ویدئو 
با اشــاره هایی به ســکوت، ســوغات و چمدان منتشر شد و 
واکنش های مهدوی فر به مخاطبان، منظور او از خطاب‌ قرار 
دادن ســفیر را روشــن تر کرد. محور اعتراض این بازیگر، به 
گفته خودش، دو سال تلاش برای دریافت پاسخ است. او در 
واکنش به کسانی که سخنانش را به رابطه با سفیر تعبیر کردند، 

تأکید کرد هرگز این دیپلمات را از نزدیک ندیده است.

اعتراض در روزهای خداحافظی
تاماکی در پایان مأموریتش در ایران، مانند بعضی برنامه های 
پیشــین، فلوت به دســت گرفت. اجرای قطعاتی از موسیقی 
فیلم های هایائو میازاکی با همراهی ارکستر »ایستگاه«، بخشی 
از خداحافظی دیپلماتی بــود که حضورش در فضای عمومی 
ایران با موســیقی نیز شناخته می شد. مهدوی فر همین تصویر 
را نشــانه گرفت. او در ویدئو از سفیر خواست، افکار عمومی 
ایران را با فلوت نوازی »نوازش« نکند و با اشــاره به رفتن او به 
بروکســل گفت، کنسولش را هم همراه ببرد. سپس از وسایلی 

ســخن گفت که می خواهد در چمدان او بگذارد و با کنایه به 
اضافه بار، اعتراضش را ادامه داد. در میان این تعبیرها، جمله‌ای 
مستقیم نیز بود: »تو شاید بری و سکوت کنی، ولی من مجبور 
به سکوت نیســتم«. او از نگرانی برای سفیر بعدی گفت و به 

کارهایی اشاره کرد که معتقد است نباید انجام می شدند.

پاسخ به برداشت های شخصی
اشــاره های مهدوی فــر به ســوغات و چمــدان، بعضی 
مخاطبان را به برداشت هایی درباره زندگی خصوصی او و سفیر 
رســاند. این بازیگر در کامنت ها به این تعبیرها اعتراض کرد و 
نوشــت: »من اصلًاً این مرتیکه رو ندیدم«. او در ادامه مدعی 
شــد، سفیر طی دو سال از پاســخ ‌دادن درباره اتفاقاتی که در 
ژاپن رخ داده، خودداری کرده اســت. انتقادش فرد دیگری در 
ســفارت را هم دربرگرفت و رفتار او را نامناسب توصیف کرد. 
مهدوی فر همچنین اجراهای موســیقی سفیر را تلاشی برای 
کنار زدن موضوع اعتراض خود دانســت. مهدوی فر، سفیر را 
مخاطب پیگیری خود قرار داده اســت؛ گفته های منتشر شده 
او، اتهام مستقیم ارتکاب آزار از سوی تاماکی را بیان نمی کند.

لوسی بلکمن؛ سفری که به یک پرونده جنایی رسید
تشبیه مهدوی فر به لوســی بلکمن، نام پرونده‌ای را به این 
بحــث می آورد که بیــش از دو دهه پیش، توجــه جهانی را به 

هستی مهدوی فر اتهاماتی را متوجه سفیر ژاپن در ایران کرد 

شورش هستی

فائزه مومنی

گروه اجتماعی

مجموعه ورزشــی انقلاب، صبح دیروز پس از یک 
روز حاشیه و انتشار خبرهای متناقض درباره تعطیلی، 
فعالیت خود را از ســر گرفت. ماجرایــی که از اعلام 
توقف فعالیت دو مجموعه ورزشــی بزرگ تهران آغاز 
شــد با تکذیب وزارت ورزش و ورود مدیران ارشد این 

وزارتخانه در کمتر از ۲۴ ساعت پایان یافت.
سازمان اماکن ورزشی، وابسته به شرکت توسعه و 
نگهداری اماکن ورزشی کشور، عصر روز یک شنبه در 
اطلاعیه‌ای از تعطیلی مجموعه های ورزشــی انقلاب 
و شــهید کشــوری تا اطلاع ثانوی خبــر داد. در این 
اطلاعیه، رعایت  نشــدن برخی موازیــن، دلیل توقف 

فعالیت این دو مجموعه عنوان شده بود.
انتشــار این خبر در شــرایطی که برخورد با برخی 
مراکز عمومی از جمله کافه ها و رســتوران ها بر ســر 
مســائل مرتبط با پوشــش و حجاب افزایــش یافته، 
بازتاب گســترده‌ای در شــبکه های اجتماعی پیدا کرد 
و نگرانی هایی درباره محدودیت دسترســی شهروندان 
بــه امکانات ورزشــی به‌وجــود آورد. با ایــن‌ حال، 
روابط عمومی وزارت ورزش و جوانان، ســاعاتی بعد 
خبر تعطیلــی را تکذیب و اعلام کــرد، مجموعه‌های 
یادشــده همچنان فعال هســتند و خدمات‌رسانی به 

مراجعه کنندگان ادامه دارد.
این تکذیبیــه پایان اختلاف نبود؛ ســازمان اماکن 
ورزشــی بار دیگــر در اطلاعیه‌ای کــه از طریق یک 
پیام‌رسان داخلی منتشر شــد بر ممنوعیت استفاده از 
ایــن مجموعه ها تأکید کرد. انتشــار مواضع متضاد از 
ســوی دو بخش مرتبط با وزارت ورزش بر ابهام‌های 
موجود افزود. ســرانجام با ورود مدیران ارشد وزارت 
ورزش و اعلام موضــع نهایی ایــن وزارتخانه، تصمیم 
تعطیلی کنار گذاشته شــد و مجموعه ورزشی انقلاب 
صبح دیروز بدون محدودیت اعلام شده، فعالیت خود 

را از سر گرفت.

یک‌روزه جنجال 
در باشگاه انقلاب

وزارت ورزش تعطیلی مجموعه را لغو کرد

جامعه

خود جلب کرد. بلکمن، مهماندار ســابق بریتیش‌ایرویز، در 
۲۱ ســالگی به ژاپن رفت و در کلوبی در محله روپونگی توکیو 

مشغول کار شد. او اول ژوئیه ۲۰۰۰ ناپدید شد.
خانواده‌اش برای یافتن او به ژاپن رفتند، کارزار اطلاع‌رسانی 
راه انداختند و از مقام های بریتانیا کمک خواستند. تونی بلر، 
نخســت‌وزیر وقت نیز در ســفر به ژاپن با خانواده دیدار کرد. 
پرونده از جست‌وجوی یک فرد گمشده به موضوعی بین‌المللی 

تبدیل شد.
در فوریه ۲۰۰۱ بقایای پیکر بلکمن در غاری ساحلی نزدیک 
ملک جوجی اوبارا پیدا شــد. اوبــارا، فعال حوزه املاک، در 
جریان تحقیقات بــا اتهام‌های مربوط بــه آزار زنان دیگر نیز 
روبه‌رو شــد. دادگاه در ســال ۲۰۰۷ او را بابت تجاوز به چند 
زن و تجاوز منجر به مرگ کاریتا ریجوی، زن اســترالیایی، به 
حبس ابد محکوم کرد اما اتهام تجاوز منجر به مرگ بلکمن را 
اثبات شــده، ندانست. این رأی، خانواده بلکمن را شوکه کرد و 

دادستانی به آن اعتراض کرد.

رأیی که تغییر کرد
در دســامبر ۲۰۰۸ دادگاه تجدیدنظر توکیــو، اوبارا را بابت 
ربــودن بلکمن، مثله  کردن و رها کــردن پیکر او محکوم کرد. 
اتهام کشــتن بلکمن همچنان اثبات نشــد اما تبرئــه اولیه در 

بخش هایی از پرونده تغییر کرد.
اوبارا هم بــرای جرایم علیه زنان دیگر محکوم شــد و هم 
در تجدیدنظر، مســئولیت کیفری او در ربودن بلکمن و رفتار 
با پیکرش تأیید شــد. مستند »گمشده: پرونده لوسی بلکمن« 
محصول ۲۰۲۳ نتفلیکس، جست‌وجوی خانواده و تحقیقات 

گاهان ژاپنی را بازگو می کند. کارآ

معنای تشبیه مهدوی فر
ارجاع به بلکمن، اعتراض مهدوی فر را در زمینه تجربه یک 
زن در خارج از کشور و مطالبه رسیدگی قرار می‌دهد. بازگویی 
دقیق این مطالبه، به جای تعبیرهای شخصی درباره چمدان و 

سوغات، امکان دنبال  کردن اصل اعتراض را فراهم می کند.
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